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 فصل فی احکام التخلی:1
داب تخلی آن وقت به مناسبت زد به احکام و آاین فصل می پردامرحوم سید در 

 مسائلی گفته می شود که مسائلی خوب و بسیار محل ابتلاء است.

 : يجب في حال التخلي 1مسألة

  2ستر العورة عن الناظر المحترم...

است که انسان باید بعدا تعریف ناظر محترم خواهد آمد اما آنچه که باید گفت این  
 تر کند چه زن باشد چه مرد باشد.رت خود را از دیگری سعو

گاها گفته می شود ستر عورت واجب است و گاها گفته می شود که کشف عوره 
حرام است بخاطر این که دلیل حکم به گونه ای است که روشن نمی باشد که آیا ستر 

ینجا یک عورة واجب است یا تکشف حرام است اما آنچه که معلوم است این است که ا
که اگر کسی مخالفت کرد دو عقوبت   تکلیف بیشتر نمی باشد نه این که دو تکلیف است

شود. اما این دو با هم ملازم است اگر ستر محقق شود تکشف ترک شده و اگر تکشف 
 انجام شود ستر ترک شده است. 

 
 .۲۶/۰۹/۹۶یکشنبه  1
يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة ل المميز كما أنه ...سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون و الطف۲

شرة دون الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون الب
 زم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.اتر رقيقا فستره لاالحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الس
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 دلیل الحکم علی وجوب ستر العورة: من مسلمات الفقه.

که محل بحث ما کشف عورة است نمی باشیم بل  ر به عورةما الان اصلا ناظر به نظ
 ه نظر به عورة. ن

مثلا باب حجاب یکی پوشش بدن است و یکی نظر به نا محرم است و مشکلی 
 ندارد یکی جایز و دیگری حرام است. 

شاهد هم این است که مردم برای نظر به عورة داعی دارند بخلاف کشف عورة. و 
 کی مخالف طبع است ملازمه فهمیده نمی شود. اگر یکی موافق طبع و ی

 دلیلش چه می باشد؟   ببینیم این

که تستر عورة واجب و یا تکشف عوره حرام است. منتها  1از مسلمات فقه است
اگر بخواهیم به لحاظ دلیلی اثبات کنیم روایتی را بیاوریم که کشف عورة حرام است یا 

ز اشکال نمی باشد اما به لحاظ فقهی از واجب است این یک مقدار خالی ا ستر عورة
اینکه چرا نمی شود از روایت فهمید به خاطر خصوصیت مسئله است   مسلمات است اما

یعنی ستر و کشف خصوصیتی دارند که سخت است اینها را به روایت اثبات کرده که 
 در آینده خواهد آمد. 

ما خیلی ها قبول »یحفظون فروجهم« را بعضی گفته اند من جمله مرحوم خوئی ا
ست و از کتاب دلیلی نیاوردیم. چرا این آیه شریفه نکرده اند لذا گفتیم که مدرک روایت ا

نمی تواند دلیل باشد؟ بخاطر اینکه »و یحفظ فروجهم« یعنی گناهی که مناسب با فروج 
 نمی باشد.   است که زنا باشد و به معنای ستر عورة

 الروایات فی الباب: 

 یا خیر؟  وایی تمام استآیا به لحاظ ر

 
این از ضروریات دین و مذهب نمی باشد بلکه از مسلمات فقه است. اجماع هم نمی باشد یعنی نظر به خود مسئله داریم نه به  1

لااقل با وجود اینها   اموری بوده اند کهکمیت آراء فقهی یعنی این حکم بین فقهاء واضح بوده است. این خودش مدرک نمی باشد اما اینها از  
 فقیه بر خلاف آن نمی تواند فتوا دهد.
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 ی است:عمده روایت صحیحه رفاعه بن موس

رِفاَعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَ 5-1 -1416

 عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

2.إِلَّا بِمئِْزَرٍ الْحَمَّامَ هِ وَ اليَْوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
 

گفته شده ست این روایت به وضوح دال است بر وجوب ستر و این روایت اطلاق 
این واجب است مئذر که مئذر خصوصیتی  دارد و زن و مرد را شامل می شود. یعنی بر

 ست ستر عورت. ندارد یعنی به فهم عرفی بر این شخص واجب ا

 مناقشات فی دلالة الروایة مع صحة سنده:

خوب است و انما الکلام در دلالت روایت است که سه مناقشه سند این روایت 
 شده است:

 تدل علی وجوب الستر فی الاماکن العمومی بالنهایة. 3المناقشة الاولی: هذه الروایة

ستر  مئذر واجب است نهدارد که پوشیدن  4مناقشه اول این است که این روایت
واجب است یعنی در دخول از حمام از مئذر استفاده کند این احتمال است که در 

بلکه از باب دفع مفسده ای است که در  نپوشیدن مفسده ای است نه از باب ستر عورة
این   حمام و اماکن عمومی می باشد چرا که انسانها از پیر و جوان و کوچک و بزرگ در

گر کسی در اتاق خودش است و می خواهد جلوی کس وجود دارد اما ا اماکن عمومی
دیگر لباس خود را عوض کند مثل خانه که از اماکن عمومی نمی باشد آیا از این وجوب 

 
 .3 -4۹7 -۶الکافي  -(7)  1
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ،3۹؛ ص ۲وسائل الشيعة ؛ ج ۲
 رفَِاعَةَ بْنِّ مُوسَى عَنْ اَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صابْنِّ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْوَ عَنْ علَِي ِّ بْنِّ اِبْراَهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنِّ   -5 -141۶ 3

 ا بِمئِْزَرٍ.اِلَّ الْحَمَّامَ مَنْ كانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِّ
 رفَِاعَةَ بْنِّ مُوسَى عَنْ اَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اَبِيهِ عَنِّ ابْنِّ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْوَ عَنْ علَِي ِّ بْنِّ اِبْراَهِيمَ عَنْ   -5 -141۶ 4

 اِلَّا بِمئِْزَرٍ. حَمَّامَالْ مَنْ كانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِّ
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واجب است؟!!  ستر در اماکن عمومی عرفا می توان فهمید که در اینجا هم ستر عورة
 وصی. ستر در اماکن خص  خیر نمی توان استفاده کرد وجوب

لذا از وجوب ستر در اماکن عمومی نمی توان استفاده کرد وجوب ستر در اماکن 
خصوصی. حتی در اماکن عمومی هم نمی توان فهمید که وجوب ستر بخاطر خود این 
است که ستر واجب است بلکه یک چیز دیگری واجب است که با ستر عورة آن انجام 

 رام انجام نمی شود. تر عورة آن فعل ححرام است که با سمی شود یا یک چیز دیگری  

المناقشة الثانیة: یمکن أن یکون وجوب الستر لدفع الهتک لا وجوب ستر العورة بما 

 هو.

مناقشه دوم این است که تکشف یکی از عناوینی است که دائما با عنوان دومی 
تکشف موهن بوده مقارن است که هتک باشد می دانید در عرف ما و عرف آن زمان 

وهن بر آدم می باشد لذا اختصاص به عرف خاصی ندارد و در نزد ست عدم ستر عورة  ا
همه مردم این امر موهن است الا در موارد نادری و اماکنی که گفته شده است که در آنجا 

گفت که پوشیدن  1نمی کنند. این یک نحو هتک است اگر شارع در روایت ستر عورة
بما هو واجب یا  ه ستر عورةهتک است نه این ک شاید از باب دفع مئذر واجب است 

تکشف بما هو حرام باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت که گاهی اوقات هتک ناظر هم 
 می باشد. 

شاید وجوب ستر یا حرمت تکشف به خاطر آن عنوان مقارن دائمی است که هتک 
ف را بگوید حرام عنوان مقارن معروباشد. و این هم یک امر عرفی است که انسان امر و  

است نه خود فعل حرام را مثلا در کشیدن سیگار می گویند که سیگار کشیدن حرام است 
 در حالی که عنوان مقارن آن که اضرار به نفس باشد حرام است.

 این اشکال و مناقشه دوم در همه روایات باب می آید.

 
 رفَِاعَةَ بْنِّ مُوسَى عَنْ اَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صبْراَهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنِّ ابْنِّ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْوَ عَنْ علَِي ِّ بْنِّ اِ  -5 -141۶ 1

 اِلَّا بِمئِْزَرٍ. الْحَمَّامَ ا يَدْخُلِّمَنْ كانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَ 
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 یة.الثالثة: وجود المعارض لهذه الروا المناقشة

معارض دارد در صحیحه ابن ابی یعفور که  1ن روایتین است که ایمناقشه سوم ا
 از اجلاء است استفاده می شود که تکشف حرام و تستر واجب نمی باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ  3-2 -1397

   نِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفوُرٍ قَالَ:بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْ

أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ   عَوْرَتُهُ  ى سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَ

 3أَحَدٍ. أَوْ يَرَى هُوَ عوَْرةََ النَّاسِ قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرهَُ ذَلكَِ مِنْ كُلِّ

یتجرد یعنی لخت و عریان شود یعنی آیا می تواند رجل در هنگام ریخت ماء در 
 حمام لخت شود در حالیکه صب الماء می کند.  

 عند العرف الحرمة.  اشکال علی هذه المناقشة: ان الکراهة

اشکالی بر مناقشه سوم این مناقشه شده است و آن اینکه این کراهت در لسان فقهاء 
نای کراهت است اما معنای عرفی کراهت در آن زمان حرمت بود. این را بعضی به مع

 گفته اند. 

  جواب علی هذه الاشکال:

 ا الکراهة بمعنی الحرمة. اولا: لم یثبت عندن

این فرمایش درست نمی باشد اصلا برای ما اثبات نشده است که معنای کراهت 
ل حرمت مرجوحیت است نه حرمت می باشد ظاهر معنای عرفی کراهت در مقاب

ممنوعیت یعنی وقتی می گوید هذا العمل مکروه یعنی مرجوح ما ها نفهمیدیم که معنای 
 لکه ظاهرا معنای عرفی کراهت مرجوحیت است. حرمت باشد بعرفی کراهت  

 
 رفَِاعَةَ بْنِّ مُوسَى عَنْ اَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعلَِي ِّ بْنِّ اِبْراَهِيمَ عَنْ اَبِيهِ عَنِّ ابْنِّ اَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَ عَنْ   -5 -141۶ 1

 اِلَّا بِمئِْزَرٍ. الْحَمَّامَ  الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِّمَنْ كانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ

 .۲8 -5۰1 -۶الکافي  -(۲)  ۲
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 33؛ ص ۲وسائل الشيعة ؛ ج 3
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این معنای عرفی منافاتی ندارد که در بعضی از موارد در مورد کراهت شدیده که 
 مثل آیه شریفه: »أیحب ان یاکل لحم اخیه فکرهتموه«. حرمت باشد استعمال شود 

 فضلا علی الحرمة.  اذا تنسب الی الشخص لا الی الشارع لا یدل علی الکراهة ان الکراهة ثانیا:

هر زمانی کراهت اسناد داده شود به شخص نه شارع ظهورش این است که پدرش 
نمی شود چرا که حرمت الهی کراهت داشته است یعنی حتی کراهت شرعی آن هم اثبات  

نید که اگر شارع نهی کراهتی نکند اثری ندارد چرا که دائر مدار حکمتی است فرض ک 
طبع مردم به طرف تکشف نمی باشد و اگر کسانی هم طبع آنها به این طرف است اگر 
شارع هم نهی کند فایده ای ندارد. وقتی به شخص نسبت داده می شود ظهور در جواز 

 داشت. که یعنی اگر ترک کرده است به خاطر این است که دوست ناست. چرا  

درست است که سوال از مسئله شرعی بوده است اما خیلی اوقات می شود که سوال 
شرعی می کنند و جواب اخلاقی می دهیم. مثلا سوال کرده اند سیگار کشیدن حرام 

هر جا لا ینبغی گفته  است؟ می گویند لا ینبغی للمومن ان تتدخن این را دقت کنید که
 سوی آن نروند نه اینکه حرام است.    اند این اخلاقی است تا مردم به

 ان قلت:

این که فرمود پدرم کراهت دارد به خاطر این بوده است که پدرشان از خودشان 
مشهور تر بوده اند نه اینکه پدرم به خاطر یک امر شخصی و روانی از این مسئله کراهت 

 داشته اند. 

  ت:لق

 نفرمودند: »ابی یقول«   اولا که حضرت

وده است و این راوی و ثانیا اینکه شهرت خودشان از پدرشان بین مردم بیشتر ب
را هم درک کرده اند و شاگرد ایشان بوده اند. ظاهرا یک سال قبل از  امام صادق

 وفاتشان بوده است.   رحلت امام صادق

 اشکال ندارد. لذا این روایت ظاهرش در این است که  
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نداریم اما به خاطر اینکه از   و کیف کان به لحاظ روایی دلیلی بر وجوب ستر عورة
ات است حرام است البته واضح است که به خاطر هتک حرام است. اما فی نفسه مسلم

واجب   یا ستر عورة بحث می کنیم که فی نفسه کشف عورت از محرمات است یا خیر؟
و اصحاب را نداریم و ارتکاز بعد از اینها  ارتکاز زمان ائمه این دلیل ندارد. است؟

بوده است. اگر هم روایات در حد استفاضه  قهاءهم شاید بلکه مطمئنیم در اثر فتوای ف
 باشد باز فایده ای ندارد چرا که استفاضه سند را درست می کند نه دلالت را. 

مناقشه دلالی را دارند مهم این بقیه روایات سندا تمام نمی باشد و برخی هم این 1
دلالت دارد  تی که ما داریم ظاهرش این است که با روایت صحیحه کهاست که این روای

 بر عدم وجوب ستر معارضه می کند. 

 ما کان حمام. المناقشة الرابعة: أن فی زمانه

اصلا حمام   اینجا این روایت یک اشکال عمومی دارد و آن اینکه در زمان پیامبر
و دور از  ۲ر اواخر بنی امیه و اوایل بنی عباس حمام درست شده استبوده است و دن

به علم غیب فهمیده است که حمامی می آید و دیگران را مورد   ذهن است که حضرت
 خطاب قرار دهد، این مقداری غیر عرفی است.  

 
 . ۲7/۰۹/۹۶دوشنبه  1
بوده است خوب روای از کجا این لفظ را آورده بوده است و اشکال نشود که اگر نبوده است خوب لفظی هم برای آن وضع نشده    ۲
است که راوی لفظی مستعمل را بیاورد که بعدا وضع برای حمام شده است پس فرض اشتباه راوی نمی باشد فرض هم است که خیلی بعید 

ز لفظی استفاده کرده است که در آن زمان راوی ثقه است و دروغ نمی گوید و اگر هم بگوید باز این اشکال قبل وارد است که در مقام کذب ا
ا در بعد، وضع بر آن بیتی که برای استحمام بکار برده می شده است، شده است لذا وقتی این اشکال است و لو معنایی نداشته است و اتفاق

تباه رفتیم یا خیر در زمان راوی روایت سندا صحیح است به این صورت جواب داده می شود که می گوییم یا ما در اعتقادمان بر وثاقت به اش
 ان راوی اخیر که به ما می رسد حمام بوده است لذا فرضی برای اشتباه راوی هم پیدا می کنیم. از امام حمام نبوده است اما در زم
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  2 فل المميز...المجنون و الطرجلا كان أو امرأة حتى عن 
مثلا برادر نسبت به خواهر و مادر نسبت به فرزند بر هر دوی اینها این ستر واجب 
است برادر و خواهر، شخص و عمه و ... دقت کنید محارم را دائما در جایی بکار می 
برند که در جنسیت مخالف باشند. ستر بر زید واجب است بر هند هم ستر واجب است 

 ست از محارم باشد یا خیر مرد باشد یا زن باشد.دوم که ناظر ااز اینکه نفر  اعم 

ستر از طفل ممیز هم واجب است. مراد از ممیز طفلی که عورت را از غیر عورت 
و کار آنها و اعضای دیگر را و کار خوب و بد را هم تشخیص می دهد این را ممیز می 

 . دیگر ممیز استگویند. شاید هفت سالگی را بگوییم که طفل 

 دلیل المسئلة: اطلاق الاجماع و المسلمات و الروایات.

 این دلیلش چیست؟

ما دو دلیل بیشتر نداشتیم یکی دلیل اجماع بود که بعضی به آن تمسک کردند و 
دیگر روایات است در اجماع مثل مرحوم صاحب جواهر که گفته اند که برای من هم 

ق بوده ه کلام مجمعین هم مطلمنقول ثابت شده است ک اجماع محصل و هم اجماع 
است و شامل همه این موارد می شده است و روایات هم مطلق است مثلا در مرسله 

 تحف العقول داریم:

   الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: 5-3 -1399

 
 ...: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم1مسألة1

عورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر ظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و ال.... كما أنه يحرم على النا۲
تر رقيقا و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون السا

 يقة يرجع إلى ستر اللون.فستره لازم و في الحق

 .11تحف العقول  -(4)  3



 10  صفحه: ............................................................. التخلی م ا حکا فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

10 

 

 3.النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ 2()مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ 1مَّامِ بِغَيْرِ مئِْزَرٍيَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الحَْ

 ظهور عرفی ملعون در معصیت است. 

به ناظر و منظور الیه اطلاق دارد. منظور الیه باید ستر کند لذا روایت در  نسبت
 مورد نظر فقط نمی باشد.

کما فی الروایة  فی عدم الحرمة  ان قلت: التعبیر بالملعون ملعون ظاهر 

 ن من نام وحدة.ملعو

بر یا ملعون من نام وحدة در آنها چرا حمل    در روایات داریم ملعون من ا کل وحدة
 حرمت نکردیم در اینجا هم نکنیم.

 و المعصیة الا مع القرینة المفقودة قلت: أن ظاهر »ملعون« فی الحرمة

 ههنا.

یت است اما به خاطر ر اولیه آنها در حرمت و معصدر آنها هم می گوییم که ظهو
ورشان قرینه دست از آنها برداشتیم که در اینجا قرینه ای در کار نمی باشد لذا به همان ظه 

اخذ می شود. لذا ظهورشان در معصیت است از این نظر اشکالی ندارند اما مناقشات 
 دیگری در روایت داریم.

لحمام  فی سنده مخدوش دلالة لعدم ثبوت اأن الروایة مع الاشکال    مناقشه:

 فی ذلک الزمان.

این روایت قطع نظر از این که سندش ضعیف است و مرسله است مضعفات دیگر 
رد که آن اشکال دلالی قبلی را دارد که حمام است اما اشکالش کمتر است چون در هم دا

ه است ظاهرا منظر عمومی است این اشکال متوجه منظور الیه است و چون ناظر آمد
عمومیت مکان خصوصیتی ندارد چرا که خصوصت اماکن عمومی در مورد منظور الیه 

 
 ر زيادة: فان من دخل الحمام بغير مئزر.في المصد -(5)  1
 ليس في المصدر. -(۶)  ۲
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 33؛ ص ۲وسائل الشيعة ؛ ج 3
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عمومی و خصوصی فرق نمی کند.  است که ستر واجب است اما حرمت نظر در اماکن
اصلا حمام نبوده است و در   اینجا یک اشکال عمومی دارد و آن اینکه در زمان پیامبر

عباس حمام درست شده است و دور از ذهن است که اواخر بنی امیه و اوایل بنی 
را  به علم غیب فهمیده است که حمام و مئزری می آید و حضرت علی حضرت

دهد و مراد دیگران باشند این مقداری دور از ذهن و غیر عرفی است.   مورد خطاب قرار
 حمام نبوده است.   این از معتبرات تاریخی است که در زمان پیامبر

ت که ضعاف هستند و نوعا مرسله هستند اطلاق دارند و بین و روایا این ادله
 مجنون و غیر مجنون و صبی و غیر صبی فرقی نگذاشته اند. 

مسئله را از باب مسلمات فقه پذیرفتیم گفتیم به تمام قیودش از مسلمات   ما که این
ممیز است یعنی اطلاقش هم از مسلمات است یعنی فرق بین مجنون و غیر مجنون و 

غیر بالغ و بالغ و زن و مرد نمی باشد. اما این اطلاق شامل غیر ممیز نمی شود به خاطر 
از مسلمات فقه هم نمی باشد. اما مجنون را اینکه روایات از غیر ممیز منصرف است و  

در بر می گیرد به خاطر اینکه مجنون در بعضی از مسائل مثل صبی ممیز است و در 
یر ممیز است. در این مسائل شبیه صبی ممیز می باشد بخلاف بعضی مسائل ملحق به غ

می پوشند و   در معاملات که به منزله صبی غیر ممیز می باشد. لذا دیوانه ها دائما لباس
بدون لباس و کاشف العورة بیرون نمی آیند لذا نشان می دهد که این مقدار متوجه می 

 باشند. 

  2  ر إلى عورة الغير...نظال

 
لا كان أو امرأة سواء كان من المحارم أم لا رج حوال ستر العورة عن الناظر المحترم: يجب في حال التخلي بل في سائر الأ1مسألة1

 حتى عن المجنون و الطفل المميز ...
ة ... و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشر۲

 رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر دون الحجم و إن 
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است.   بود این فرع در مورد نظر به عورة  و کشف عورة  فرع اول در مورد ستر عورة
کرد نظر کردن به این عورة مکشوفه حرام است. بعضی از امور  حالا او کشف عورة

است که بر طرفین حرام است اما اگر یک طرف رعایت نکرد بر دیگری حرام نمی باشت 
ر یک زن این حجاب را رعایت نکرد بر طرف که بر زن واجب است اما اگ  مثل حجاب

دیگر و مرد نظر به او حرام نمی باشد اگر زنی خود را می پوشاند نظر کردن به او حرام 
می باشد مثلا غافل است چادرش رفته کنار یا در خانه است و فکر می کند کسی او را 

رام است اما گر زنی د اینها جایز نمی باشد و حنمی بیند و او از پشت پنجره نگاه می کن
از این قبیل نمی باشد و خود را نپوشاند دیگر نظر مرد به او حرام نمی باشد اما عورة 

نکرد بر ما نگاه کردن حرام است و اینطور   ستر عورة واجب است اما اگر کسی ستر عورة
م نباشد ما نمی توانیم به نمی باشد که نگاه کردن بر عورة در صورت عدم ستر او حرا

عروة او نگاه کنیم اما زن اگر حجاب را رعایت نکرد نگاه کردن مرد به بدن او مشکلی 
 هم کرد فقط نگاه کردن به عورة  ندارد. اگر زنی حجاب را رعایت نکرد و کشف عورة

 او حرام است اما نگاه کردن به دیگر اعضای بدن او دیگر حرام نمی باشد. 

 ایات. ئلة: الرودلیل المس

روایات در باب است یکی همین روایت تحف العقول بود که خوانده شد دلیل 
 روایات دیگر هم است مثل

 صحیح حریز: الروایة الاولی:

مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ  1-1 -785

   ي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ:نْ حَرِيزٍ عنَْ أَبِعَنْ حَمَّادٍ عَ

 2.أخَِيهِ عَوْرَةِ إِلَى  الرَّجُلُ  يَنْظُرِ لَا

 
 من أبواب آداب الحمام. 3من الباب  1، و أورده أيضا في الحديث 114۹ -374 -1التهذيب  -(۲)  1

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -وسائل الشيعة  ، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،۲۹۹؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
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 مناقشة: لسان الروایة لسان اخلاقی و انسب للأدب. 

اخیه  سندش خوب است اما دلالتش خدشه دارد چرا که این نحوه تعبیر الی عورة
یا رجل تناسب با حکم و تکلیف  ورة المرءتناسب با اخلاق دارد اما اگر داشت الی ع

این بوده  دارد. در قدیم لباسها به گونه ای بود که کشف عورة امر متداولی بود نظر بر
است حق اخوت این است که به عورة نگاه نکنی. در است که چون امر متعارفی بوده 

لباسهای آن  متداول بود چرا که اقتضای زمان ما در حمام عمومی ها خیلی کشف عورة
 زمان این بود. هنگام بلند شدن و نشستن این امر متداول است. 

این قید اخیه احتراز از کفار نبوده است در آن زمان می فرمود رجل المسلم لذا 
 روایت می شود مجمل. 

 الثانیة: روایة عبد الله بن سنان:الروایة 

 روایت دوم روایت عبد الله بن سنان است:

نْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فِي ثوََابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَ  وَ  4-1  -788

مَّدٍ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَ

   نِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ

يَوْمَ  الْحَميِمِ مِنَ اللَّهُ آمَنَهُ عَورَْةِ أَخِيهِ  فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ

 2الْقِياَمَةِ.

 مناقشة: اجمال الروایة لاحتمالین فی مراد من الحمیم مضافا الی ضعف سنده.

 »آمنه الله من الحمیم« را دو جور می توان معنا کرد:

 
 من أبواب آداب الحمام. 3، الباب 4، و أورده أيضا في الحديث 1 -3۶ -ثواب الأعمال -(3)  1
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 3۰۰؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
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یکی اینکه می توان گفت که مراد از این این حمیم عذاب نظر است و اگر غض 
نظر کرد خداوند او را از حمیم نگاه می دارد این خوب است و دلالت بر حرمت نظر 

 می کند. 

اگر در این دنیا چشم ببندد امکان دارد که معنای »آمنه الله من الحمیم« این است که  
کند و شفاعت می شود یا خیر گرفتار هر عذابی شد عذاب خدا او را گرفتار عذاب نمی  

حمیم را نمی شود از باب اینکه عذاب حمیم از همه عذابها زجر آور تر است. اگر این 
باشد این بر حرمت نظر یا وجوب غض نظر دلالت نمی کند یعنی خداوند به خاطر این 

این پاداش را می دهد که او ار پسندیده که به عورة برادرش نگاه نکرد در روز قیامت  رفت
 را عذاب نمی کند. 

 لذا باز روایت می شود مجمل. 

 الروایة الثالثة: روایة النعمانی: 

مِنْ تَفْسِيرِ   عَلِيُّ بْنُ الْحسَُيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالةَِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلاً 5-1 -789

   النُّعْمَانِيِّ بِسنََدِهِ الْآتِي عنَْ عَلِيٍّ ع

وا مِنْ   فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ُ غضُ 
َ
مِنيِنَ ي

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 للِ
ْ
صارِهِْ  قلُ

ْ
و أبَ

ُ
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ْ
ح
َ
 ي
َ
كىو

ْ
 ذلكَِ أزَ

ْ
هُُ
َ
  ج

ْ
لهَُُ

مَعْنَاهُ   -2

مِناتِ  قَالَؤْمِنِ أَوْ يُمَكِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهِ ثمَُّ لَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرجِْ أخَِيهِ الْمُ
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 للِ
ْ
قلُ

 
َ
هُن

َ
وج

ُ
 فرُ
َ
ن
ْ
فَظ

ْ
ح
َ
 ي
َ
َ و  
صارِهِن

ْ
 مِنْ أبَ

َ
ن
ْ
ضُض

ْ
غ
َ
ي

هُنَّ النَّظَرَ كَمَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْفُرُوجِ أَيْ مِمَّنْ يُلْحِقُ 3

 4نَ الزِّنَا وَ غَيْرِهِ. فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِيقَاعِ الْفِعلِْ مِ

 
 .۶4المحکم و المتشابه  -(4)  1
 .3۰ -۲4النور  -(5)  ۲
 .31 -۲4النور  -(۶)  3
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ،3۰۰؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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این از روایاتی است که دلالت می کند بر وجوب ستر و حرمت کشف عورة چون 

 .  «  أَوْ يُمَكِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى فَرْجهِِ  در روایت است: »

 سندها مخدوش. مناقشة:

 این روایت ضعیف است.  

 است که روایات اطلاق دارند.کلام این دلیل این  

 غیر ممیز اشکالی ندارد و این روایت از آن منصرف می باشند.  نگاه به عورة

  5  القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر...

ت. ظاهرا فرج« آمده اس« و »قبل یعنی قضیب و آلة رجولیة. در روایت عنوان »عورة
دبر و هم بر بیضتان. فرج فقط اطلاق می شود بر قبل زن اما عورة هم بر قبل و هم بر 

گفته شده است که معنای عرفی »عورة« ما یستقبح ذکره می باشد آنکه در نظر عرف 
در مقام بیان معنای عرفی »عورة« ت« می باشد یعنی  ذکرش قبیح است مثل »السعدان نب 

عورة چیزی است که ذکرش ام شرح الاسم بوده است گفته است  نبوده است بلکه در مق

 
سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة المحترم: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر 1مسألة1

 ة الغير ....حتى عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عور 
لأحوط ... و العورة  في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان ا۲

 ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

 .۰۲/1۰/۹۶شنبه  3
سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة : يجب  في حال التخلي بل  في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم  1مسألة4
 مجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا ...حتى عن ال

لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره .... و اللازم ستر 5
 اللون.لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر 
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یستقبح ذکره عورة است چرا که خیلی  قبیح است نه اینکه مراد این باشد که کل شیء
 ین حال به آن عورةفحشهای زشت را نقل نمی کنیم و با الفاظ کنایه نقل می کنیم در ع

ف و مردم بیضتان ذکر شده نمی گویند. از آن طرف اخص هم است چرا که در بین عر
شامل حال  در عین حال عورة  -استکما اینکه خود سید هم در این فرع گفته    - است 

آن می شود. اما معنای آن هر چه که باشد معنایش مرکوز در اذهان است که مصداقش 
که قبل و دبر و بیضتان باشد قرینه ای نداریم که شارع به معنای برای ما مشخص است 

 ن را واجب یا تحریم کرده باشد. دیگری آ

بله ما روایاتی داریم که می گوید که ما بین السره و الرکبه عوره است یعنی ما بین 
ناف و زانو. این روایات اولا سندا ضعیف است و ثانیا معارض دارد یعنی روایاتی داریم 

 ه ما بین السرةکه می گوید که اینها عوره نیست و ثالثا دلالت ندارد چرا که واضح است ک 
خواهد به لسان حکومت بگوید و الرکبة عوره نمی باشند دو احتمال دارد یا اینکه می 

را دارند یعنی نظر به آنها و تکشف آنها حرام است یا یک جهت اخلاقی   اینها حکم عورة
حجب و حیاء و ادب انسان است که این بین را مستور کند لذا روایت   دارد یعنی مقتضای

ند د مجمل. بخصوص اینکه در عرب مرسوم نبوده است بین سره و رکبه را بپوشانمی شو
  بود و ستر اینها واجب بود ائمه  و نوعا بالای زانویشان دیده می شد و اگر اینها عورة

ود. لذا مراد معنای عرفی آن می باشد که قبل تذکر می دادند چرا که در مرئی و منظر ب
 است و دبر و بیضتان.

را مستور کنید و به عورة هم نگاه نکنید مراد چه  این که می فرمایند ما باید عورة
بینیم یا می باشد؟ می دانید که هر جسمی یک کمی دارد و یک رنگی ما جسم را نمی 

 
مرأة سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو ا  : يجب  في حال التخلي بل  في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم1مسألة1

ل رجحتى عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة  في ال
 القبل و البيضتان و الدبر و  في المرأة القبل و الدبر ...

 الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. .... و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون۲
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و کم آن پوشانده کم یا رنگ را می بینیم اینکه باید پوشانده شود مراد این نیست که حجم  
نمی باشد به گونه ای   شود متفاهم عرفی این است که رنگ آن باید پوشانده شود اما لازم

ستر شود که حجم و شکل و اندازه آن دیده نشود لذا اگر پوششی داشته باشد که کاملا 
مکشوف باشد مانعی ندارد علاوه بر انصراف روایات از پوشش حجم و  حجم عورة

وایتی داریم که دلالت می کند پوشاندن غیر رنگ لازم نمی باشد. یکی در اندازه و کم، ر
لنگ را در حمام انداخته بوده  وی نظافت است که گفته شده است امامروایت دار

ند که با داروی نظافت آن را می فرمای است و شخصی سوال می کند و بعد امام
د نه اینکه مقداری پودر مالی می پوشانده ام متفاهم این است که رنگ آن را می پوشانن 
گچ کاری آنقدر پودر مالیده شود کنند که اصلا حجم هم مشخص نباشد مثل گلکاری و  

که صاف شود و اصلا حجمی مشخص نشود. این مسئله علی القاعده است لذا روایت 
  1وردیم چون موید بود و نیازی هم به روایت نداریم.را نیا

شک در اقل و اکثر است که م لازم است یا خیر؟  اگر شک کردیم که پوشاندن حج
  برائت از زائد جاری می شود.

احتیاط مستحب هم این است که حجم را بپوشاند وجه احتیاط این بوده است که 
مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد قائل به وجوب ستر حجم و رنگ بوده اند. 

 
ه در آن زمان آن عمل امر مکروه و مقبوح عرفی گفته نشود که این روایت با شان امام نمی سازد چرا که اولا معلوم نمی باشد ک 1

دهد تا توهم آن نشود که آن امر حرام است. آن  باشد و ضمن اینکه ما قائلیم بعضی اوقات امام در مقام تعلیم امر مکروه را هم انجام می
م نبوده است آن عمل را انجام نمی داده امری که مقطوع است این است که اگر در آن زمان آن فعل مقبوح بوده است و امام هم در مقام تعلی

 است. 

 ده است روایت که قطعی نمی باشد.و همه اینها در صورتی است که این فعل از امام صادر شده است و از کجا معلوم که صادر ش
رجلا كان أو امرأة سواء كان من المحارم أم لا : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم1مسألة۲

يزا و العورة في الرجل حتى عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مم
 القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم ....

 و ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.... و أما الشبح و ه3
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معتبر و برجسته ای بوده ست احتمال حرمت را می دهیم و علم نداریم که این   چون فقیه
 د مستحب. ستر حجم لازم نمی باشد لذا احتیاط می شو

برائت را بما هو جاری می کنیم اگر هتک باشد دیگر برائت جاری نمی باشد. اگر 
 اشد. جاری نمی باشد بلکه از باب هتک واجب می ب  لازم باشد از باب ستر عورة

و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى 
 ستر اللون.

 تر شبح لازم است یا خیر؟آیا س

 اللون المشوش. معنی الشبح:

شبح عبارت است از این است که رنگ شیء را می بینیم اما تمییز نمی دهیم مثلا 
د رنگ لباس زیر دیده می شود اما رنگ را تمییز نمی دهیم کسانی که دو لباس می پوشن 

 این را شبح می گویند. 

سید بحث می کنند که آیا ستر شبح لازم است یا خیر مثلا اگر شخص لباس نازکی 
عورة پیدا است اما رنگ آن شفاف نمی باشد که تمییز داده نمی شود پوشیده است که 

 شبح هم لازم می باشد؟ آیا همانطور که ستر لون لازم است ستر

 
سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة تر العورة عن الناظر المحترم: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال س1مسألة1

لنظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل حتى عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا ا
 زم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا ...القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللا
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دلیل السید: اطلاق روایات وجوب الستر المحمولة علی ستر 

 اللون. 

سید می فرمایند که شبح همان لون است و لون را یکبار واضح می بینیم و یکبار 
را پوشاند که حمل بر لون می  می بینیم لذا از روایاتی که گفته بود که باید عورةمشوش 

 امل لون واضح و مشتبه می شود. شد این اطلاق دارد ش

 این از باب این که خودش ستر لون است. 

این هم یک مسئله اما درحجم اینطور نمی باشد اگر ستر مستور باشد ما حائل را 
 زید را رویت کرد.  ما اگر رنگ مشوش باشد صدق می کند عورةمی بینیم نه عورة را ا

متیقن از رویت لون است داخل در   ما مسلماتی شدیم که مواردی که داخل در قدر
ده و ما هم فتوا به حرمت نظر می دهیم اما در مواردی که شک می کنیم این مسلمات بو

ه است برائت از حرمت نظر صدق لون می کند یا خیر چون این امر شبح هم شبهه معنائي
 را جاری می کنیم. 

 : لا فرق في الحرمة  2مسألة

 دو حکم گفتیم که قدر متیقن آن در مورد عورة  سید می فرمایند که ما در مورد عورة
 مسلمان بود که نظر به آن حرام و ستر آن واجب است. 

 کافر در مورد وجوب ستر و حرمت نظر بحث می کنیم: اما نسبت به عورة

 عدم الوجوب لأن الکفار لیس بمکلف. اما وجوب الستر: 

ما کفار را مکلف به فروع   ا کفار مکلف به فروع می باشند یا خیر؟که آی  است  بحثی
 نمی دانیم مثل مرحوم خوئی لذا می گوییم ستر واجب نمی باشد. 
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 النظر الی عورته: لیس بحرام للدلیلین: و اما حرمة

اما نسبت به نظر ظاهرش این است که نظر کردن به آن مشکلی ندارد اگر کافری 
 ف کرد یا مکشوف شد به دو جهت نظر به آن حرام نمی باشد: ود را مکشوخ  عورة

لأن فی الروایة العناوین التی لا یصدق علی الکافر کالاخ و المسلم و 

 المومن. 

در روایت مومن و اخ و مسلم آمده بود و اطلاق ندارد و ضمن اینکه روایت داریم 
 که نظر به عورة کافر جایز می باشد. 

 عدمها: لدالة علی للروایات ا

 در صحیح ابن ابی عمیر:

عُمَيْرٍ عَنْ   مُحَمَّدُ بْنُ يعَْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي 1-1 -1405

   غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 2ثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَورَْةِ الْحِمَارِ.مِ -بِمُسْلِمٍ  لَيْسَ النَّظَرُ إِلَى عوَْرةَِ مَنْ

 حمار جواز است.   خوب حکم نظر به عورة

 البحث حول الروایة:

 بررسی روایت:

 تدل علی جوازه لأن النظر الی عورة الحمار مقطوع الجواز.  دلالتا:

غیر مسلمان جایز است چرا که واضح است که نظر  ظاهر این روایت نظر به عورة
 حمار جایز است.    به عورة

 
 .۲7 -5۰1 -۶الکافي  -(7)  1
 ق. 14۰۹، چاپ: اول، قم -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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 مرسلة و لکن معتبرة بوجهین:   سندا:

الله این روایت مرسل است. در سند روایت است: »عن غیر واحد عن ابی عبد 
بین ابی عمیر و امام معلوم نمی باشد. پس سند مرسل است اما معتبر   علیه السلام« رواة

 دو جه برای اعتبار گفته شده است:  است یا خیر؟

 واحد یدل علی الاقل علی ثلاثة نفرات التی یصیرّ الروایة مستفیضة. عن غیر ل:الوجه الاو

عن غیر واحد را در جایی بکار می برند که حداقل سه نفر باشند اگر سه نفر باشد 
این می شود خبر مستفیض مثل خبر ثقه حجت است احتمال نمی دهیم که ابن ابی 

ه باشد لذا خبر مستفیض است و مثل خبر عمیر این عن غیر واحد را از خودش در آورد 
 ثقه حجت است. 

 این وجه را قبول کردیم.  

 الاطمینان بأن احد الرجال المفقوده فی السند من الثقات علی الاقل. الوجه الثانی:

 این وجه دوم از مرحوم صدر است.

ایشان گفته اند جناب ابی عمیر چهارصد شیخ دارد یعنی از چهارصد نفر روایت 
ت ل می کند این غیر واحد حداقل سه نفر می باشند این سه نفر از چهارصد نفری اسنق

نفر است که ضعفشان ثابت است لذا اگر شما   5که از مشایخ او است از چهارصد نفر 
بخواهید اسناد ابی عمیر را حفظ کنید یکی از راههای آن این است که این پنج نفر را 

نفر توثیق ندارند و ما بقی توثیق   5ظ کنید چرا که این  نفر را حف  3۹5حفظ کنید در واقع  
 دارند. 

رموده است سه نفر یک احتمال این است که این سه نفر از آن پنج این که ایشان ف
نفر باشد لذا این که   3۹5نفر باشد و یک احتمال این است که همه یا بخشی از آن از آن  

لش ضعیف است اطمینان داریم که همه هر سه نفر همه از آن پنج نفر باشند این احتما
احتمال است هر سه از ضعاف باشند  یا  نفر می باشد. دو 3۹5یا بعضی از آنها از آن 

درصد این احتمال است که هر سه نفر ضعیف   ۹۹یکی از این افراد ثقه باشد. نزدیک به  
 نباشند. 
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 عنده. حجةان هذا الأطمئنان معلول العلم الاجمالی الذی لا یکون  مناقشه:

یم و آن فرمایش مرحوم صدر را مناقشه داریم در اصول که در آنجا متعرض می شو
اینکه اطمینان حاصل از علم اجمالی است و ایشان قائلند که هر جا که اطمینان معلول 
علم اجمالی است حجت نمی باشد و یکی هم یک اشکال رجالی داریم که موکول می 

 شود به مکان خودش. 

 یم برای تصحیح این سند. راه دارلذا دو 
 الروایة الثانیة  1

 :روایت دیگر مرسله صدوق است

 36؛ ص 2وسائل الشیعة ؛ ج

ادِقِ ع أنََّهُ قَالَ:  2- 2  -1406 ِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّ دُ بْنُ عَلِي  إِنَّمَا كُرِهَ   مُحَمَّ
النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ   3

 َ ا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ الْمُسْلِمِ فَأ  بمُِسْلِمٍ مِثلُْ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.مَّ
4

 

 این روایت موید است چرا که سند ندارد.

فرقی نمی باشد بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب چرا که در روایت آمده است من 
 اهل کتاب داشته باشد. نگفته است من کان کافرا که انصراف به غیر    لیس بمسلم

گفتیم که این عدم حرمت علی القاعده است اما سید که فتوا به حرمت داده اند 
شهرت فتوایی است که ما دراصول گفتیم که شهرت فتوایی دلیل نمی تواند باشد وپ 

 رد. حجت نمی باشد لذا نظر به عورة غیر مسلمان مشکلی ندا

 
 .۰3/1۰/۹۶شنبه یک 1
 .۲3۶ -114 -1الفقيه  -(1)  ۲
 كتب  في الأصل )اكره( عن نسخة. -(۲)  3
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -د بن حسن، وسائل الشيعة شيخ حر عاملى، محم 4
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 : المراد من الناظر المحترم3مسألة

کرد دلیل یعنی اگر در اتاق طفل غیر ممیزی است می شود جلوی او کشف عورة
ما اصل است که متقضای ان جواز و  حلیت است چرا که ادله منصرف است به ناظر 

کند کما اینکه   محترم کما اینکه لازم نمی باشد که وقتی خودش تنها است باید ستر عورة
 ف است. ر اینجا است در ممیز هم انصراانصراف د

 بعضی گفته اند که سیره قطعیه داریم. 

در بین متشرعه اطفالی بودند نوعا عریان می گشته اند و اینها مقید نمی کردند که 
 ساتر داشته باشند. 

طفل ممیز یا غیر ممیز  این فرمایش اجنبی از مقام است الان بحث ما ستر عورة
ست. پس اینکه بعضی گفته اند مکلف در مقابل طفل غیر ممیز انمی باشد بحث ستر 

 به سیره قطعیه متشرعه تمیک کرده اند اینجا جایش نمی باشد. 

ملازمه ای هم بین این دو یعنی وجوب ستر و حرمت نظر نمی باشد کما اینکه 
رام واجب نمی باشد در عین حال نظر به عورة آنها ح  مشهور گفته اند بر کافر ستر عورة

 است. 

 عورة بر مکلف بود نه نظر به عورة. از مسلمات فقه ستر 

اجماع با مسلمات فرق می کند اجماع نظر به افراد است و مسلمات نظر به علم و 
 اطمینان است. 

 
فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر  ... و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلل له   1

 ا أو مملوكتها و بالعكس.المالکة إلى مملوكه و هکذا في المملوكة و مالکها و المحللة و المحلل له و لا يجوز نظر
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کما اینکه در مورد وجوب ستر هم سیره را قبول نکردیم چون دائما و نوعا این ستر 
یره به خاطر عنوان ک می باشد که نمی دانیم این سهمراه با عنوان مقارن مثل هت عورة

 ستر عورة است یا هتک.  

و المحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة  
 2 الآخر و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له ...

است و شرع مخالفتی نکرده است شخصی کنیزی داشته است   قدیم بودهتحلیل در  
 و کنیز خودش را در اختیار دیگری قرار می داده است برای استمتاع. 

ما می دانیم که مباشرت اینها با هم جایز است مباشرت زوجه ب زوجه و مالک با 
ل است بر ملازمه داولویت به  مملوکه و محلل له با محلله جواز مباشرت اگر نگوییم به ا

 حلیت نظر عرفیا احتمال نمی دهیم که مباشرت جایز باشد و نظر حرام باشد. 

 أو مملوكتها و بالعكس.
مملوک یا  اگر زنی یک مملوک یا مملوکه ای دارد مالک نمی تواند نظر به عورة

تنها در مواردی که مباشرت جایز بود ما منصرف  مملوکه کند چرا که ادله اطلاق دارد و
 دانستیم چرا که مباشرت مالکه با مملوک و مملوکه جایز نمی باشد. 

 
 من عدا الطفل الغير المميز .... : المراد من الناظر المحترم3مسألة1

 أو مملوكتها و بالعكس. المالکة إلى مملوكها ... و لا يجوز نظر  ۲

ى المالك و المحللة بالنسبة من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إل  : المراد من الناظر المحترم3مسألة    3
 .إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر و هکذا في المملوكة و مالکها و المحللة و المحلل له ..
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کلام سید این است که غیر اینها می سید گفت که اینا ناظر محترم نیم باشند معنای  
 شود ناظر محترم. 

را با سایز اعضاء  تمییر یعنی اعضاء را از هم تشخیص دهد و کار آن را و فرق آن 
 . می داند و می داند این ستر عورة قبیح است

 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته 4مسألة

 
كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها  و  

 . و بالعكس
و نظر حرام اتی که می گوید که ستر واجب است  دلیل اطلاق ادله منع است آن روای

است اطلاق دارد و از جواز وطی فهمیدیم که جایز است به خصوص این که در روایت 
 می کنیم:  داریم که به یکی از روایات اشاره

 مثل روایت علوان:

 148؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج

ِ بْنُ جَعْفرٍَ فِي قرُْبِ الِْ  1- 7 -26755 لْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ  سْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اعَبْدُ اللََّّ

جُلُ أمََتهَُ  جَعْفرٍَ عَنْ أبَيِهِ ع أنََّهُ قَالَ:  جَ الرَّ ةِ وَ  عَوْرَتهَِا إِلَى  يَنْظُرَنَ  فلََ  إذِاَ زَوَّ وَ الْعوَْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّ

كْبَةِ. الرُّ
2

 

 
 .4۹ -قرب الإسناد -(5)  1
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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این روایت سندا ضعیف است و ذیل  ن دهنده این است کهتعبیر به روایت نشا
روایت هم معارض دارد چرا  که در روایات دیگر داریم که بین سره و رکبه عورة نمی 

 باشد. 

 محلله در روایات د،،،، به الغاء خصوصیت فرقی نمی باشد بین کنیز و محلله. 

 : لا يجب ستر الفخذين 5مسألة

1

 بود نه غیر اینها.   دلیل عدم وجوب، اصل می باشد دلیل در مورد عورة

2

 بل إلى نصف الساق.
دلیل سید بر این استحباب از این روایت استحباب این پوشاندن است روایت بشیر 

 نبال:

 35؛ ص 2وسائل الشیعة ؛ ج

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ  3- 1 -0414 دُ بْنُ يعَْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

ِ عَنْ بشَِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: احَ الْ   عَنِ سَألَْتُ أبََا جَعْفرٍَ ع    إسِْمَاعِيلَ بْنِ يسََارٍ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدوُسِي   مِ مَّ

امَ قلُْتُ   تهَُ إِلَى أنَْ قَالَ   الْمَاءِ   بِإسِْخَانِ   فَأمََرَ  نعَمَْ فَقَالَ ترُِيدُ الْحَمَّ ثمَُّ دخََلَ فَاتَّزَرَ بِإزَِارٍ فغََطَّى رُكْبَتيَْهِ وَ سُرَّ

ثمَُّ قَالَ هَكَذاَ فَافْعَلْ.
4

 

 
 إلى الركبة.  ...نعم يستحب ستر ما بين السرة 1
 : لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة...5مسألة 2

 .۲۲ -5۰1 -۶الکافي  -(4)  3
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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امام از لنگی استفاده در این روایت آمده است که  این روایت چطور دلالت دارد؟
انده اند و لنگ ها معمولا تا زیر زانو را می پوشاند و کرده اند که از ناف تا ران می پوش

امام فرمودند که هکذا افعل که این امر به خاطر روایات دیگر حمل بر استحباب کرده 
 زانو را می پوشاند. اند و نوعا هم تا زیر  

 مناقشه: 

مکن استکه از باب آداب باشد ستحباب را اثبات کرد که ماز این روایات نمی توان ا
نه تکلیف شرعی باشد که استحباب داشته باشد و نهایتا استحباب در اماکن عمومی 
است که در معرض نظر دیگران است. در مقام تعلیم بوده اند و مراد حمامهای عمومی 

  است.

 به وجوب.  به مناسبت حکم و موضوعی مناسبت با طلب ندارد چه برسد  

احتمال هم که دهیم این احتمال اجمال پیدا می کند که در مقام بیان حکم شرعی 
 است یا نکته اخلاقی. 

 : لا فرق بين أفراد الساتر  6مسألة

 
 .و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته

 ما از روایت حرمت کشف عوره و وجوب ستر عورت را استفاده می کنیم و فهم
شد فرق نمی دیده نشود به هر چیزی که با  عرفی این است که موضوع این است که عورة
 کند لذا فرمایش سید فرمایش خوبی است. 
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 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية7مسألة1

 .كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظرهأو 

 و هذا حاصل.   رویة العورة  أن الموضوع عدم  وجه عدم الوجوب:

وقتی شارع امر به ستر می کند به مناسبت حکم و موضوع، غرض شارع از حرمت 
است وقتی غرض این است و غرض بدون ستر   یا وجوب و موضوع آن دیده نشدن عورة

می باشد لذا روایات آمره به ستر یا ناهیه از کشف شامل حاصل شد دیگر ستر لازم ن
وقتی روایت شامل حال این مورد نشد رجوع به برائت می کنیم اگر  این مورد نمی شود

باشیم و اگر شک نداشته باشیم به این صورت که ائمه لباسهای خودشان را  شک داشته
  عوض می کردند و در می آوردند دیگر نوبت به اصل نمی رسد.

 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير  8مسألة

 
د این شیشه های مسطح بوده است یا خیر بطری آمده بود در زمان سینمی دانیم 

اما شیشه های مسطح امروزی را نمی دانیم شاید نیامده بود که تعبیر به شیشه کرده است 
 و شاید مراد ایشان از شیشه همان بطری باشد چرا که از پشت بطری هم می توان دید. 

 شة.وراء الشی  هی حاصل منوجه الحکم: أن الموضوع رویة و  

به مناسبت حکم و موضوع فهمیده می شود ملاک حرمت کشف و ستر عورة رویت 
است و این حقیقتا رویت است شیشه مانع رویت نمی باشد بله گاهی اوقات به مناسبت 
حکم و موضوع شک می کنیم مثلا گفته شده است که شمس مطهر است و شک می 

 
 . ۰4/1۰/۹۶دوشنبه  1
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در اینجا موضوع رویت است که عرفا   ا خیر. امامطهر است یکنیم که اگر از شیشه بتابد  
حاصل می شود مثلا نگاه کردن به خانه همسایه جایز نمی باشد در اینجا فرق نمی کند 

 بین نگاه از پشت شیشه باشد یا از پشت شیشه نباشد. 

  آورده است.»بل« ترقی صافی با    در مورد آینه و ماءمرحوم سید  

 وجه عدم الفرق بین النظر فی المرآة و الماء الصافی:
صافی مصداق نظر به شیء و شخص نمی باشد این از مواردی نگاه در آینه و ماء 

خصوصیت می شود عرفا از روایات. یکبار نظر مباشری می باشد چه از  است که الغاء
باشری می باشد که به شیء نگاه غیر منگاه  بار  وراء شیشه باشد یا از وراء نباشد اما یک  

نگاه می کنیم و نظر به تصویر شیء می کنیم اما عرفا فرقی نمی کنیم بلکه به آینه و ماء 
 بین این نظر و نظر مباشری نمی بیند. لذا همان حکم را دارد. 

صافی نمی توان الغاء خصوصیت کرد که پس  البته دقت کنید که از این مرآة و ماء
رد یا بکشد را بگی  هم حرام است مثلا کسی عکس عورة  دن به تصویر و فیلم عورةنگاه کر

و گفته شود که نگاه کردن به آن اشکال دارد. در نظر عرف فرق است بین فیلم و عکس 
 و تصویر آن در آینه و ماء صافی. 

این الغاء خصوصیت از ملازمات عرفیه است و خصوصیت لفظ و عنوان است 
دلیل نی که در روایت یا غیر روایت آمده است و لو از باب قدر متیقن در لذا اگر عنوا

 خصوصیت کرد. فقط نیاز به احراز عنوان و موضوع دارد.   لبی می توان الغاء
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 : لا يجوز الوقوف في مكان 9مسألة

 بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر.   
می افتد یعنی در جایی است که   چشم او به عورةمی داند که قهرا  رفته در جایی که  

می داند که افراد در این اماکن لباسشان را بدون پوشش عوض می کنند یا عریان وارد 
استخر می شوند و انسان می داند که به طور طبیعی که چشمانش باز است نگاهش به 

 د. د اما چشم می افته است که نگاه کن می افتد. یعنی اراده نکرد  عورة

 وجه الحرمة: العقل.

اینجاهاست که باید خود را از آن مکان بدور نگاه دارد یا سرش را پایین بیاندازد یا 
نمی افتد. اینجاهایی که می داند که اگر  چشمانش را ببندد که بداند که نظر او به عورة
بی ترک می شود و یا واج قهرا حرامی انجامبرود یا در آن موقعیت یا مکان قرار گیرد، 

می شود این امر فعل را اختیاری می کند لذا عقلا واجب است از این اماکن احراز کنیم 
یا آنجا نباشیم یا چشمانمان را ببندیم. این دلیلش عقلی است از باب این که من دچار 

باشد. معصیت و مخالفت نشوم. وجوب و حرمتش عقلی است و اصلا شرعی نمی 
ز گوش داده شود چرا که استاد فرمودند که ما در اینجا کلاس اصول این رو،،،بعد از 

 برائتی شدیم.

شک دارد که اگر در این مکان یا موقعیت قرار گرفتن موجب نظر می شود یاخیر؟ 
 مشکلی ندارد. دراینجا سید می فرمایند که در این جا وقوف 
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 عدم البأس: اصالة البرائة و الحل.  ه وج

 الحل است چون شبهه موضوعیه است.   دلیل عدم حرمت برائت و اصالة

 اشکال: 

در اینجا اشکالی است و باید این اشکال حل شود و آن اینکه حرمت ذهاب به این 
در آن، عقلی است نه شرعی. یکی ازمحرمات شرعیه وقوف در مکان یا  مکان و وقوف

رر حاصل می شود نمی باشد بلکه از باب دفع ض  مکانی که در آن نظر به عورة ذهاب به
محتمل عقل می گوید که باید اجتناب کرد. خوب اصول عملیه نقششان در باب احکام 

 و تکالیف شرعیه است نه تکالیف عقلیه و عقلائیه. 

 جواب اشکال: 

آنجا حتما پای  یک جواب کلی این است که در موارد احتیاطات عقلی باید در
ا ندارد مثلا در ما نحن فیه احتمال می دهم تکلیفی در کار باشد ولو احتیاط عقلی معن 
می افتد عقل ما می گوید که بر تو واجب است   که اگر در این مکان بایستم نظرم به عورة

آن مکان نروی و وقوف نداشته باشی. من در اینجا یک حرمت فعلیه را  احتیاط یعنی به
 ال می دهم که احتمال می دهم که معصیت کنم و مخالفت کنم عقل می گوید کهاحتم

باید احتیاط کنی. اما اگر شارع با اصل عملی در مخالفت احتمالی با تکلیف ترخیص 
ارد. اگر ایستاد و نظر کرد داد خوب احتیاط عقلی دیگر جای ندارد و موضوعی ند

 محرم نمی باشد. مخالفت کرده است اما تکلیف منجز نبوده لذا  

است و احتمال تکلیف احتمالی مفاد و موضوع احتیاط عقلی احتمال مخالفت 
تکلیف هم از باب احتمال مخالفت می باشد و الا اگر بدانم مخالفتی واقع نمی شود یا 

 ی باشد. ممکن نمی باشد دیگر احتیاطی نم

 عدم الوقوف أو غض النظر. 
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 یا غض نظر است.  در عدم توقف  احتیاط مستحب

شاید وجه احتیاط سید همین شبهه ای بوده است که حرمت وقوف و ذهاب عقلی 
 است و اصول مرخصه نمی تواند احکام و تکالیف عقلی و عقلائیه را بردارد.

 : لو شك في وجود الناظر  10مسألة 1

حتمال می دهد  که ال نگاه کردن است یا اینکه ااگر احتمال دهد که شخصی در ح
در پشت شیشه ناظر محترمی باشد و او را می بیند می خواهد لباسش را عوض کند می 

کند یا باید احتیاط کند؟ یا اینکه می داند شخصی نگاه می کند اما  تواند کشف عورة
سید  یا خیر؟ه ای است نمی داند ممیز است نمی داند محترم است یا خیر مثلا بچ

 نکند و فتوا نداده اند و.   که کشف عورة احتیاط فرمودند

در ذیل این مسئله وجهی را ذکر کردند فرمودند   ۲مرحوم حکیم در کتاب مستمسک
که در آیه شر یفه است که یحفظوا فروجهم و حفظ فرج این است که در مواردی که 

به  یا در آن روایت نبوی که امر نکند دهد در آنجا کشف عورة احتمال ناظر محترم می
متقضای حذر احتیاط است. لذا مقتضای آیه و نبوی  حذر کرده است در کشف عورة

 احتیاط در مسئله است. 

 این بیان مرحوم حکیم. 

 مناقشه:

این فرمایش مرحوم حکیم را نمی توان ملتزم شد چرا که این دو دلیلی که ذکر 
ید اما نگفتند که آن گناه یعنی گناه فرج را انجام نده د دلیل نمی باشد در مورد آیهکردن

 
 .۰۹/1۰/۹۶شنبه  1
 .1۹1ص  ۲ج  ۲
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چه می باشد اگر نگوییم منصرف است به بر حذر بودن از داشتن رابطه مشروع. لذا 
 نهایتا مجمل است.

اما نبوی که سند نداشت وقتی سند نداشت دلیل نمی شود اگر بخواهیم به استفاظه 
 تک حجت نمی باشد شرط استفاضهکه روایات استفاضه دارد تک  تمسک کنیم وقتی

این استکه یک مدلول واحد مشترک داشته باشند اگر یک روایت امر اضافه ای داشت 
این دیگر ثابت نمی شود مثلا سه خبر داریم مثلا یکی می گوید زید عدل و یکی دیگر 

کر عادلان این سه در مورد می گوید زید و عمرو عادلان و یکی دیگر می گوید زید و ب
نسبت به عدالت عمرو و بکر مستفیض نمی باشند. الت زید فقط مستفیض است اما  عد

در ما نحن فیه تعبیر تحذیر فقط در این روایت آمده است از این تحذیر احتیاط را 
 فهمیدیم. 

 اشکال دوم:

هیم نه اینکه یم اگر تمام باشد باید فتوا به احتیاط دحکاین فرمایش مرحوم آقای 
حتیاط ندارد عبارت سید بود فالاحوط الستر ء داشته باشیم سید فتوا به ااحتیاط در افتا

 در حالیکه در مقام فتوا به احتیاط می بایست بگوید فیجب علیه الاحتیاط. 

نگویید از باب اینکه ممکن بود آیه شریفه ناظر به این بوده است گفته است که باید 
 ند احتیاط در فتوا ک 

باید می گفت که احتمال  یست بگوید که مقتضای حفظمی گوییم که دیگر نمی با
 منشا شده برای این احتیاط. 

 ٪٪اما چرا سید احتیاط کرد؟

برائت شرعیه برای زمانی است که احتمال تکلیف را می دهیم و از مقتضای ادله 
ی برائت این را استفاده کرده ایم که در موارد ما برائة داریم اما این ادله اطلاقی ندارد حت

در امور هامه بلکه دیگر در امور هامه ادله دیگر اطلاقی ندارد که تمسک به برائت کنیم 
ه اهتمام و عدم اهتمام شارع ما ها باید استذواق کنیم که شارع به این حالا در ما نحن فی
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این بوده است که یا از امور هامه بوده است یا امر اهتمام می دهد یا خیر. در ذهن فقهاء  
حتیاط ،،،آن بوده است بخاطر روشن نبودن این اهتمام سید احتیاط داده اند بلکه شبهه ا

 ود سید احتیاط در فتوا نمی کردند. یا اعراض ب  اگر مسئله دماء

این خیلی مهم می باشد که موقف فتوا دارد یا خیر،،، اگر تفوا داد فتوای او 
د فتوایی نیست که باید بر حچجت است اگر فتوا نداد سالبه به انتفاء موضوع می باش

من حجت باشد من عامی می توانم در این مسئله محتاط باشم می توانم رجوع کنم به 
 قیه دیگری که در این مورد فتوا می دهد که تو تکلیفی نداری. ف

اما در مورد برائت عقلیه را قائل شدیم برائت عقلیه هم اینطور است که در تکالیف 
ری نمی شود. با علم به عدم رضایت شارع وارد بر برائت مهمه هم برائت عقلیه جا

 عقلیه می باشند. 

و اعراض می باشد و نه  اهمیت آن به حد دماءلذا این امر از امور وسطی است نه 
 در حد طهارت و نجاست می باشد لذا احتیاط در افتاء کردند. 

ایشان فتوای اما از حیث هتک درست است که در شک در هتک باید احتیاط کرد و  
 هتک هم سید احتیاطی نمی باشند. به احتیاط نداده اند این نشان می دهد که در امر  

موافقیم چرا که در این مورد ما نمی دانیم که اگر شخصی برود داخل  ما باید سید
اتاق و درب را هم ببندد و شخص هم احتمال دهد که ناظری محترم به او نگاه می کند 

  این هتک نمی باشد.

ثانیا سید ناظر به حرمت از حیث تکشف می باشند نه از باب از هتک و ما هم در 
می دانیم و در مواردی هتک نمی دانیم مثلا در جای غیر   بعضی از موارد این مورد هتک

مستور مثل کنار دریا احتمال می دهد کسی نگاه می کند این هتک است اما در جای 
ال بدهد از پنجره رو به خیابان کسی نگاه می کند مستوری مثل خانه در جایی که احتم

حیاط نگاه می کند این این هم هتک است و در جایی که احتمال می دهد که از پنجره 
 هتک نمی باشد. 
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لذا تفصیل هم ندادیم از باب این است که کلام سید هم مطلق نمی باشد و ضمن 
 اینکه سید اصلا ناظر به هتک ظاهرا نمی باشد.  

 و رأى عورة مكشوفة: ل11مسألة1
 

  2فالظاهر عدم وجوب الغض عليه... 
مکشوفه عورت انسان است  این عورةه عورت مشکوفی را دید اما شک کرد کاگر 

 یا حیوان مرحوم سید می فرمایند که در این صورت نظر به آن عورت جایز است. 

 عدم کونها من الانسان. وجه عدم وجوب الغض: استصحاب

دلیل اصل است مقتضی الاصل جواز است اما ببینیم این اصل چه اصلی است که 
ه از آن جواز النظر را استفاده می کند؟ اولین اصل استصحاب است می گوییم این فقی

عورت یک زمانی عورت الانسان نبود چون می دانید نظر به عورت مطلقا حرام نمی 
عورت الانسان حرام است استصحاب می گوید زمانی عورت الانسان باشد بلکه نظر به  

 نبود الان هم نمی باشد.  

بله زمانی عورت حیوان هم نبود اما عورت حیوان بودن موضوع تکلیف نمی باشد 
 لذا اثری ندارد و استصحابی هم ندارد. 

 
 .1۰/1۰/۹۶شنبه یک 1
من إنسان و شك  في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر و إن شك  في أنها من زوجته و إن علم أنها    ...۲

اته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثب
 ن لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.ضوا من بدن إنساو لو رأى ع
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عندنا لا یجری فالمرجع  هذا الاستصحاب فی الاعدام الازلیة مناقشة:

 رائة.الب

این استصحاب عدم ازلی است کی این  این استصحاب جاری می شود یا خیر؟
نبود؟ زمانی که نبود الان که موجود شد نمی دانیم عورت انسان است یا   عورت انسان

استصحاب می گوید این الان عورت انسان نمی باشد. این استصحاب عدم ازلی خیر؟ 
 اشکالش چه می باشد؟

د که استصحاب در اعدام ازلی جاری می شود ین قائل می باشنمشهور بین متاخر
جاری نمی دانیم و بحثش موکول به علم اصول است ولی ما استصحاب عدم ازلی را 
 لذا می رویم سراغ اصل بعدی. 

برائت و اصل بعدی برائت است نمی دانم نظر به این عورت حلال است یا حرام؟  
 بر تو حرام نمی باشد.  ن عورةالحل می گوید که نظر به ای  اصالة

وده است که استصحاب را احتیاطی شدند یا به خاطر این بدر این مسئله آنهائیکه 
جاری نمی دانند و برائت را هم جاری نمی دانند به خاطر اهتمام شارع و یا به خاطر این 

و الحیوان خارج شده است  که می گویند نظر به عورة حرام است و از تحت آن عورة
نمی دانیم این عورت حیوان است یا خیر. عورت بودن آن محرز است و عدم کونه من 

ن به اصل استصحاب عدم ازلی اثبات می شود. و یا اینکه مشکوک می باشند که الحیوا
 الانسان است لذا در مسئله احتیاط کرده اند.  است یا عورة موضوع عورة
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غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك  ها من صبي و شك في أن
  2  النظر...

در اینجا عورت انسان بودن مسلم است و گفتیم که نظر به عورت بالغ و صبی 
ممیز حرام و غیر ممیز جایز است این شبهه موضوعیه است نمی دانیم این عورت انسان، 

 متعلق به کدام یک از این ها است. 

و احتیاط کرده است. نه به جواز و نه به حرمت فتوا نداده است    سید در این مسئله
ا نداده است که عامی باید در مسئله یا احتیاط کند یا رجوع کند به کسی که فتوا به فتو

 جواز دهد. 

انسان وجدانا و   جواز النظر لاثبات کونها عورة متقضی الاصل:

 نعتی.عدم کونه عورة صبی غیر الممیز بالاستصحاب عدم ال

الانسان باشد   ما گفتیم که موضوع حرمت اولا عورت  مقتضای اصل چه می باشد؟
دوم  اول به وجدان ثابت شد و جزء صبی غیر الممیز. خوب جزء و ثانیا لم تکن عورة

هم به استصحاب عدم نعتی جاری می شود یعنی یک زمانی عورة صبی غیر ممیز نبود 
اسبت بین حکم و موضوع فهمیدیم که موضوع مرکب الان هم نمی باشد. این را از من 

 وضوع مرکب است. است در شریعت نوعا م

 نتیجه جواز النظر می باشد. 

 
 حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ... و شك  في أنها عورة : لو رأى عورة مکشوفة11مسألة 1

ن جواز النظر معلق على عنوان خاص جب الغض عنها لأ... و إن شك  في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و ي۲
الأحوط   و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان

 الترك.
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اگر بخواهیم بگوییم این نظر حرام است باید عنوان را این قرار دهیم: عورة الانسان 
نمی باشد دوم را معدوله قرار دهیم. این عرفی    و کونه غیر ممیزا که وجهی ندارد که جزء

ستصحاب عدم ازلی است که و از ادله این بیرون نمی آید. و ضمن اینکه جزء دوم به ا
 ما جاری نمی دانیم. 

 لذا مقتضای اصل حلیت و برائت می باشند. 

وجه احتیاط المرحوم السید: اهتمام الشارع فالشک فی اطلاق  

 الاصول المومنة.  

در اطلاق اصول مومنه و عدم احراز احتمال اهتمام شارع و شک  وجه احتیاط سید:
 ق نسبت به ما نحن فیه. این اطلا

أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لأن جواز النظر 
  2  إثباته...معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من 

الجواز کونها عورة زوجته و  دلیل المرحوم السید: أن موضوع

 لاستصحاب نفاه.ا

عورت مکشوفه ای است که نمی داند مربوط به زوجه است یا اجنبیه می گوید لا 
یجوز النظر چرا که جواز نظر موضوعش یا متعلقش عورت الزوجه است و استصحاب 

 عدم نعتی می گوید عورت زوجه نبود و الان هم نیست. 

 این فرمایش مرحوم سید. 

 
الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و  الظاهر عدم وجوبحيوان أو إنسان ف و شك  في أنها عورة : لو رأى عورة مکشوفة11مسألة 1

 شك  في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ...

 : ... و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.11مسألة ۲
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 ن فرمایش تمام است یا خیر؟یا

هم موضوع التکلیف لا الجواز و الموضوع عورة الانسان أن الم مناقشة:

 الزوجة و الاستصحاب نفاه. و خرج من تحته عورة

این فرمایش تمام می باشد اما نه به بیان و دلیلی که ایشان فرمودند. جواز نظر 
چه می باشد در باب اصول موضوع   تکلیف نمی باشد مهم نمی باشد موضوع جواز النظر

. پس می رویم سراغ موضوع تکلیف که حرمت نظر به عورت المرء تکلیف مهم است
زوجه خارج شده است الان می دانیم این مرء  است. از تحت آن چه خارج شده است؟
استصحاب می گوید زوجه نمی باشد و حرمت  است نمی دانیم زوجه است یا خیر؟

 ثابت می شود. 

 2  أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ...لا يدري 
نمی داند که این عضوی که دیده می شود عورت است یا بدن الرجل است؟ در 

 اینجا سید می فرمایند نظر کردن جایز است. 

دلیل السید: عدم احراز کونه عورة الانسان بالاستصحاب العدم 

 و البرائة. الازلی ا

حرام است و نمی دانیم که این عورت الانسان در شریعت عورت الانسان  چرا؟
در اینجا دو اصل مومن داریم استصحاب که می گوید این عضو عورت  است یا خیر؟

 
حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و  ي أنها عورةو شك  ف مکشوفة: لو رأى عورة 11مسألة 1

ر و شك  في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر و إن شك  في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظ
 ص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ...لق على عنوان خايجب الغض عنها لأن جواز النظر مع

 ...و إن كان الأحوط الترك.۲
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نمی باشد زمانی که نبود عورت نبود الان هم نمی باشد اشکال این استصحاب این است 
 الحل می باشد.   که داریم برائت و اصالةکه عدم ازلی است و اصل دیگری  

 وجه احتیاط هم امکان دارد که اهتمام شارع باشد. 

 : لا يجوز للرجل و الأنثى 12مسألة1

 
چون عرفا به آن عورة گفته می شود و فرض این است که نظر به عورة غیر چه مذکر 

 باشد حرام است.  باشد و چه مونث

  4  أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة...
گفته شده است که بعضی دو عورة دارند نمی دانیم خارجا محقق شده است یا نه 
اما آنچه متعارف در خنثی است یعنی آلة رجولیة و سینه دارد خوب در این مورد که 

می فرمایند که بعید نمی باشد که گفته شود نظر به این مشکلی دارای یک قبل است سید  
اید این عضوی که نگاه می کند عضو زائد است ندارد فرض کنید که ناظر مرد باشد ش

یعنی این زن است و این مثل یک انگشت زائد است و اگر قبلش زنانه باشد احتمال می 
باشد و اگر زن هم باشد اگر از دهیم این عضو زائد باشد چون احتمال می دهیم که زن ن

 
 . 11/1۰/۹۶دوشنبه  1
عورة على كل  ... و أما قبلها فيمکن أن يقال بتجويزه لکل منهما للشك في كونه عورة لکن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه۲

 حال.
 ... ظر إلى دبر الخنثىجل و الأنثى الن: لا يجوز للر1۲مسألة 3

 عورة على كل حال. ... لکن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه4
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ندارد و همینطور در محارم باشد باز نگاه کردن به بدن محارم به غیر از عورتین مشکلی  
 مورد خنثائی که آلت رجولیت دارد و ناظر زن است. 

مشکله این است که اگر این عضو زائد باشد این جا است که باید از محارم باشد 
 است. ت یا از باب این که بدن اجنبیه است یا عورةو الا نظر کردن به آن حرام اس

است یا بدن اجنبیه نگاه کند یا اینکه عورة،،، پس اگر قبل مردانه باشد نمی تواند 
است بنا بر این که از محارم باشد اما اگر قبل زنانه باشد می تواند نگاه کند یعنی مرد 

 است و احتمال می دهد که ،،

باشد که یحرم النظر  ال دارد عورةمردانه باشد احتم عورة،،،، ناظر زن باشد اگر 
می تواند نگاه کند یا عورة باشد که شبهه موضوعیه   اگر عضوی زائدی باشد به بدن مرد

است می تواند نگاه کند. در نظر زن به مرد اقوال مختلفی است ما قائلیم نگاه به عورتین 
 مرد حرام نمی باشد فی نفسه

 هد که عورة زن باشد ،،،،اشد احتمال می د اگر قبل زنانه ب

یند که جایز نمی باشد به مرحوم سید می فرمایند که جایز است و بعد می فرما
است به خاطر این که این عورة حساب می شود و این خودش خاطر این که قطعا عورة

 زن است،،، این عبارت سید است:

 ل حال.على كعورة  لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه
پس سید در ابتداء گفت بعید نمی باشد که جایز است و وجهش برائت است و 

یت کرد و گفت که اقوی این است که نظر کردن حرام است چه ناظر مرد یا زن بعد تقو
 باشد. 

 تحقیق در مسئله: 

خنثی از دو حال خارج نمی باشد یا ذا آلت یا ذا آلتین است هم قبل زنانه و هم قبل 
دانه دارد. من نمی دانم که مورد دوم موجود می باشد یا خیر و اگر موجود باشد فرد مر
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ی نادر است. معمولا یک خصوصیت زنانه دارد که سینه باشد و یک لی خیلخی
 خصوصیت مردانه  دارد که آلت رجولیه است. 

این سوال و جواب از حضرت در مورد دو آلت است این نشان دهنده این استکه 
ام سوال بوده است نه اینکه در خارج موجود بوده است چرا که نحوه سوال و در مق
 وده است که نمی تواند در خارج موجود می باشد. به گونه ای بجواب  

بر آن صدق می   اگر یک قبل داشته باشد لا یجوز النظر الی قبله چرا که معنای عورة
م شکل باشد ممکن است ه شرط نشده است که شکلش با صاحب عورةکند در عورة 

د ظاهرا مفهوم که زنی باشد که قبل مردانه دارد یا مردی است که قبل زنانه داشته باش
نگویند. اصلا  اعم است و اینطور نمی باشد که شباهت جنسی نباشد به آن عورة عورة

مذکر و مونث نخوابیده است عرفا یعنی وسیله ای که برای قضای حاجت   در معنای عورة
فاده می کند. این را در جای خودش اشاره کردم که ادله ای که اقامه کرده اند برای است

 سان از مذکر و مونث خارج نمی باشد تمام نمی باشد. اینکه ان

خنثی می تواند مرد یا زن باشد اما این بدین معنا نمی باشد هر خنثایی یا مرد است 
 شد. یا زن و مقوم مرد بودن و زن بودن به آلت نمی با

واقعا نمی توان تحدید کرد که مقوم رجولیت و انوثیت چه می باشد اما در ارتکاز 
باشد که مرد چه کسی است و زن چه کسی می باشد. بحث این استکه خنثی یا ما می 

زن است یا مرد و ما نمی دانیم یا اینکه خیر نه مرد می باشند و نه زن می باشند جنس 
شد یا هیچ یک از این دو نمی باشد فقط نمود مردانه یا زنانه ثالثی باشند یا هر دو می با
ک زنی را گریم مردانه کنند یا بالعکس. این یک شبهه خارجیه را پیدا کرده اند مثل اینکه ی

 می باشد. 

مقوم اناثیة این نمی باشد که قدرت زایمان را داشته باشد چرا که واضح است که 
هیم که توان تولید مثل داشته باشد به آن مونث نمی اگر رحم زنی را در بدن مرد قرار د 
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وزی است که به چه کسی مرد و به چه کسی صدق گویند. اما هر چه باشد برای ما امر مرک 
 نمی دانیم.   زن می کند اما چه امری مقوم رجولیت و اناثیة می باشد،

آلت  اما اگر دارای دو آلت باشد با این پیش فرض که یا زن است یا مرد و آن
وجودی مخالف عضو زائدی است چون می توانیم پیش فرض را عوض کنیم یعنی م

 دو آلت را دارد یا موجودی است ثالث که دو عورة دارد.  مرکب است که هر

با این پیش فرض که یکی از مرد یا زن است نظر به یکی از این دو یا هر دو معا یا 
 متناوبا این حکمش چه می باشد؟ 

و یکی زائد است این معلوم  است یا مرد که یکی عورةرض که یا زن با این پیش ف
ل می باشد که نظر کردن به هر دو یا یکی جایز نمی باشد . اما نظر کردن به هر دو مشک

دارد چرا که علم دارد که نظر به هر دو حتما نظر به عورة است اما نظر کردن به یک از 
است   علم اجمالی دارد که یکی از این دو عورة  این دو این هم عقلا جایز نمی باشد چون

یا  و مقتضای علم اجمالی احتیاط است و اگر به یکی از این دو نگاه کرد فی علم الله
عاصی که مستحق عقوبت است در هر دو حال. یا عاصی است یا  متجری می باشد یا

چون متجری چرا؟ اگر عورة باشد عاصی است و اگر غیر عورة باشد متجری است 
مرتکب شده ست عملی که احتمال معصیت را می داده است و معذری هم نداشته است 

ست و در تمالیه مصداق معصیت ابه عبارت دیگر در این نگاه کردن یا مخالفت اح
 احتمال مخالفت مصداق تجری است. 

این با پیش فرض این است که با این عضو قضای حاجت می کند و اگر با آن قضاء 
کند لمانع می باشد و از یک جای دیگر جایی تعبیه کرده اند برای قضاء  حاجت نمی

گر حاجت می کند و از این دی به صورت طبیعی از یک منفذ دیگر قضاءحاجت اما اگر 
حاجت نمی کند به این عورة نمی گویند و نظر به آن مشکلی ندارد. لذا ما در نتیجه   قضاء

 با سید موافقیم. 
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 عورة الغير ر إلى النظر إلى: لو اضط13مسألة1

فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا 
 فلا بأس. 

 هذه المسئلة فی جهات:یبحث عن 

 این یک مسئله از جهات مختلف قابل بحث است.

الحرج و  المراد من الاضطرار: الامر الاعم من الضرر و الجهة الاولی،

 عورة.الاکراه کمعالجة الطبیب المتوقفة علی النظر الی ال

یکی مسئله اضطرار است. می دانید اگر انسان به ترک واجب یا فعل حرام مضطر 
در این صورت ترک واجب و فعل حرام صورت نگرفته است چرا که واقعا حرامی  شود 

وجوب و حرمت برداشته و واجبی در کار نمی باشد به عبارت دیگر در ظرف اضطرار 
می شود واقعا. این اضطرار یک عنوان جامعی است که موارد ضرر و حرج و موارد اکراه 

ای عرفی دارد اضطراری که نه ضرر و نه حرج می گیرد یعنی معن و مواردی غیر از این را  
نباشد مثل همین مثال که شخص رفته است پیش طبیب برای معالجه می گوییم طبیب 

گاه کردن است در حالیکه طبیب به حرج و ضرر نمی افتد و اکراه به نگاه مضطر به ن
راه و اضطرار است که اککردن نشده است اما می گوییم مضطر به نگاه است این موارد 

ضرر و حرج در کار نمی باشد. این دلیل خودش را دارد که اگر انسان مضطر به فعل 
 اشد و تکلیف ساقط است.  حرام یا ترک واجب شدیم واقعا تکلیفی نمی ب

دلیل این مطلب ما من محرم الا و قد احله الاضطرار و حدیث رفع رفع ظاهری 
ه تکالیف بین عالم و جاهل یکسان است به خاطر مطلبی که مسلم بوده است و آن اینک
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است لذا از ظاهر آن که رفع واقعی است رفع ید کرده لذا حمل کردیم بر رفع ظاهری اما 
ا من محرم و قد احله الاضطرار اینطور نمی باشد. ضمن اینکه حدیث رفع در روایت م

 سندش ضعیف است. 

 این یک جهت. 

الطبیب التی لا اضطرار   الجةالجهة الثانیة، کیفیة شمول دلیل الضطرار لمع

جواز کشف العورة للمریض تدل علی جواز   و لا وجوب له فی المعالجة: ادلة 

 النظر بالملازمه العرفیة.

ما در مقام معالجه می گوییم اضطرار است کسی بیمار است و باید پیش دکتر برود 
طراری نمی باشد و گفتیم دکتر می تواند نگاه کند اضطرارا در حالی که برای دکتر اض

است لذا کشف ستر برای بیمار حرام نمی باشد اما  بلکه بیمار مضطر به کشف عورة
می کنم و معالجه هم واجب نمی باشد چرا که معالجه دکتر می تواند بگوید من معالجه ن

زمانی واجب است که حفظ نفس متوقف بر آن باشد و ضمن اینکه وجوب معالجه 
عدم وجوب   معالجه نمی باشد چرا می تواند دکتر نگاه کند؟  است. لذا مضطر بهکفایی  

فا لغو است که ستر ستر بر بیمار ملازمه عرفیه دارد با جواز نظر دکتر به عورت. و الا عر
 واجب نباشد اما نگاه کردن حرام باشد. 

حالا اینکه سید فرمودند اگر اضطرار داشت در مقام معالجه این را دقت کنید که 
 معالجه دکتر مضطر نمی باشد اما دلیل اضطرار، حرمت نظر را بر می دارد. در مقام  

لعورة فی المرآة فی ذیل المسئله و هو وجوب النظر الی ا الثانیة الجهة

 احتیاطا: 

دو راه برای معالجه است هم نگاه در آینه و هم مباشرتا نگاه کند سید احتیاط کرد 
 و فتوا نداد و گفت در آینه نگاه کند. 

 البحث عن الاضطرار فی اطراف العلم الاجمالی:

 وارد می شوم در بحث اضطرار در اطراف علم اجمالی. 
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نجس و دیگری طاهر است و جمالی دارم یکی از این دو دارم که علم ا من دو اناء
من مضطر به شرب یکی از این دو هستم. در اینجا سوال می شود که آیا حرمت فعلی از 

 بین می رود یا خیر؟

این در اصول خیلی مبسوطا بحث شده است که این اضطرار چه می کند. ما الان 
اصولی مان را ذکر می کنیم و بحث  نمی خواهیم وارد آن بحث شویم و فقط مختار خود

 آن در جای خودش. 

خوب فرض کنید من مضطر شدم به شرب احد الانائینی که علم دارم یکی از این 
دو نجس است وقتی علم دارم به نجاست احد الانائین و مضطر به شرب یکی از این دو 

ال زیاد است از بین می رود یا خیر؟ اقو 1هستم از یک طرف آیا حرمت شرب اناء یمین
 مان را بگوییم و در ما نحن فیه تطبیق کنیم. فقط مختار خود

 یسار را شرب می کنم و تارةاناء    یمین را شرب می کنیم و تارةاناء    ما در آنجا تارة
هر دو را شرب می کنیم. حرف ما این است گفتیم اگر ما اناء یمین را شرب کردیم واقعا 

یمین باقی است و از   حرمت اناء  یسار را شرب کردم  گر اناءحرمت آن از بین می رود و ا
بین نمی رود. فرضا اناء یمین فی علم الله نجس است و شرب آن واقعا حرام است. اما 

 حکم شرب هر دو، دو صورت دارد که فعلا با آن کاری نداریم. 

شتر احتمال نجاست در یکی بی فرض کنید در علم اجمالی به نجاست هر دو اناء،
درصد احتمال  4۰د احتمال می دهم اناء یمین نجس است و درص  ۶۰از دیگری باشد. 

یسار را شرب کند و اگر فی علم   یسار نجس است. در اینجا گفتیم باید اناء  می دهم اناء
باشد که حلال است. اما اناء یمین  طاهرالله یسار نجس باشد واقعا حلال است و اگر 

لله حرام بوده واقعا حرام را مرتکب که اگر شرب کرد و فی علم ارا نمی تواند شرب کند  
 4۰شده است و اگر حلال باشد متجری است. بخاطر اینکه شخص نسبت به ارتکاب 

 درصد که مضطر نمی باشد. ۶۰درصد مضطر است اما نسبت به ارتکاب 

 
 فرض این است که فی الواقع و فی علم الله اناء یمین نجس است. 1
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 التطبیق فیما نحن فیه:

ه عورت مریض دو فرد این شخص مضطر به نظر به عورت مریض است اما نظر ب
کی نظر مباشری و یک نظر در آینه و فرض این است که در شریعت هر دو نظر دارد ی

حرام است هم نظر مباشری و هم نظر مرآتی. در ما نحن فیه باید نظر مرآتی را انتخاب 
درصد است و  ۶۰کند نه نظر مباشری. چرا؟ به خاطر اینکه نظر مباشری مثل احتمال 

طرفی را که احتمال حرمت آن کمتر است  درصد است. چرا 4۰ل احتمال نظر مرآتی مث
چرا که نظر مباشری اهم و اکثر حرمتا در نظر شارع می باشد وقتی  را باید مقدم کند؟

مضطر نمی باشیم و شیئی   نظر مباشری محتمل الحرمة باشد ما نسبت به محتمل الحرمة
و یکی آب است که یکی آب نجس است  را مرتکب شدیم که مضطر نمی باشیم مثلا دو  

نجس را شرب کنم چرا که  خمر است، در اضطرار کدام را باید شرب کنم؟ باید ماء
مضطر به شرب خمر نمی باشم بلکه مضطر به ماء نجس می باشم. فرض این استکه 

نجس. لذا اگر شرب خمر کرد، اختیارا   شرب خمر اشد حرمتا است نسبت به شرب ماء
ب خمر است. لذا بنابر این همیشه اگر ده است لذا مستحق عقوبت شرشرب خمر کر

یک طرف از اطراف علم اجمالی، اهم یا محتمل الاهمیت است به مقداری که اهم است 
یا محتمل الاهمیت است ما مضطر نمی باشیم. لذا عقل می گوید باید فردی که اقل 

 معصیتا و حرمتا است را مرتکب شوی.  

ند به نزد طبیب جنس موافق برود، اگر ی که می توای گوییم که فرد به همین نکته م
طبابت متوقف بر نظر محرم است، باید در مقام معالجه برود پیش جنس موافق الا در 
صورتی که جنس مخالف اقوی خبرتا باشد که در اینجا هم به خاطر نص می گوییم که 

ود با که باید پیش جنس موافق بر مشکلی ندارد اما اگر نص نبود در اینجا هم می گفتیم
فرض این که الان مضطر به معالجه است و با معالجه اضطرار از بین می رود و دفع 
اضطرار به معالجه اقوی نمی باشد و الا در آنجا هم می گوییم که می تواند پیش اقوای 

 خبرتا جنس مخالف برود. 
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ی نظر گاه کند و نمی تواند مباشرلذا نظر ما در این مسئله این است که باید در آینه ن
 کند.

وجه احتیاط المرحوم السید: عدم وضوح محتمل الاهمیة فی 

 جانب النظر المباشری.
 مرآتی.   وجه احتیاط سید: روشن نبودن حرمت بیشتر نگاه مباشری از نگاه

 در صورت عدم امکان نگاه در آینه در اینجا اضطرار حرمت را بر می  دارد واقعا. 
تمام شد و ایشان وارد مسئله ای می  بوط به حکم ستر و نظر به عورةع مرفرو 1

 شود که حکم استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلی چگونه است؟ 

 : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة 14مسألة

است در حالی صورت مسئله این است که در حال تخلی استدبار و استقبال حرام 
تقبالا حرام است این یک نکته عرفی که مسئله بالعکس است چرا که تخلی استدبارا و اس

دارد که در این موارد مصب حرمت خود تخلی است نه اینکه مصب حرمت استدبار و 
کم و موضوع تخلی حرام است در حال استقبال در هنگام تخلی است. به مناسبت ح

شخص مستقبل یا مستدبر تخلی حرام است در حالیکه ظاهر   استقبال و استدبار یعنی بر
ید این است که استدبار و استقبال حرام است. لسان ادله اجمال دارد اما استظهار کلام س

از باب  عرف این است که مناسب با تحریم نفس تخلی است نه استقبال یا استدبار نه
تخلی و استدبار و استقبال متباینین قدر متیقن چرا که قدر متیقن اقل و اکثر می خواهد و  

 و موضوع. است بلکه به مناسبت حکم  
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این مسئله خوبی است و در زندگی ما خیلی مهم است از حیث اینکه گاها نیاز می 
ید عوض کنند یا از باب باشد که نقشه خانه را به خاطر اینکه استقبال و استدبار پیش نیا

ین مسئله مهم است که حکم تخلی مستدبرا دیگر چون مسافرت زیاد صورت می گیرد ا
مشهور بین علمای عامه این است که تخلی در حال استقبال و   و مستقبلا چگونه است.

این تخلی مستقبلا و مستدبرا استدبار حرام نمی باشد در فقه ما به لحاظ علمای مشهور  
ئل به کراهت جماعتی از متاخرین علمای ما از حرمت رفع ید کرده اند و قا  .حرام است

 است. شده اند مثل صاحب مدارک. عمده، دلیل این مطلب  

 التخلی مستقبلا و مستدبرا: النصوص الواردة. حرمة ادلة

 نصوصی ذکر شده است برای این مطلب. ببینیم این نصوص تمام است یا خیر؟

 علی بن ابراهیم.   مرفوعة الاولی: الروایة

 علی بن ابراهیم قمی است:روایت اول: عبارت است از مرفوعه 

   مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهيِمَ رَفَعَهُ قَالَ: 1-1 -790

فَقَالَ    وَ هُوَ غُلَامٌ  الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌع وَ أَبُو    عَبْدِ اللَّهِ  عِنْدِ أَبِي  خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ

سَاجدِِ وَ شُطُوطَ الأَْنْهَارِ  غُلَامُ أيَنَْ يَضَعُ الْغَريِبُ بِبَلَدِكُمْ فقََالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ المَْيَا    - لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ

لِ القِْبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوبَْكَ وَ ضَعْ وَ مَسَاقِطَ الثِّماَرِ وَ مَنَازلَِ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِ

 2تَ.حيَْثُ شِئْ

 از اعتقادات شیعه است که معصوم در غیر زمان امامتش هم معصوم است. 

 از این سوال مشخص می شود که در قدیم همه خانه ها مستراح نداشته اند. 

 
من أبواب أحکام  15من الباب  ۲ث أورده في الحدي ، و7۹ -3۰ -1، و رواه الشيخ في التهذيب 5 -1۶ -3الکافي  -(۲)  1
 الخلوة.

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 3۰1؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
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بغائط و لا بول« ظهور نهی در تحریم این حدیث نهی کرده است: »لا تستقبل القبلة  
 است. 

 الثانیة: مرفوعة محمد بن یحیی: الروایة

 روایت دوم مرفوعه محمد بن یحیی می باشد:

   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: وَ 2-1 -791

تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تسَْتدَْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ  سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا 

 2دْبِرْهَا. الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَ

اسم مدفوع نبوده است بلکه اسم مکان آن  در ابتداء گفته شده است که »غائط«
 بوده است یعنی مکان چال که در اینجا ممکن است به این معنای اصلی باشد. 

 مناهی رسول الله.   ثة: روایةالروایة الثال

 ست:روایت سوم عبارت است از روایتی که در آن مناهی پیامبر ذکر شده ا

 در آن روایتی آمده است که مناهی پیامبر ذکر شده است:

   قَالَ: 4-3 -793

 4الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ. رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ استِْقْبَالِ وَ نَهَى 

 الروایة الرابعة: روایة علوی: 

 از امیرالمومنین علیه السلام است:    روایت چهارم  

 
 .3 -15 -3الکافي  -(3)  1
 ق. 14۰۹ قم، چاپ: اول، -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ،3۰1؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
 .85۲ -۲77 -1الفقيه  -(۲)  3
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 3۰۲؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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 عَنِ الْمُفيِدِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ الْوَليِدِ  نُ الحَْسَنِمُحَمَّدُ بْ 5-1 -794

 بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ

عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زرَُارَةَ  

 النَّبِيُّ ص:  قَالَ: قَالَ

 3. 2تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غرَِّبُوافَلَا   الْمَخْرجََ إِذَا دخََلْتَ 

 حاجت است.  مخرج اسم مکان قضاء

 شرقوا و غربوا گفته است چرا که در مدینه و عراق قبله به طرف جنوب بوده است. 

 شرق و غرب ممکن است که به معنای راست و چپ می باشد یا به معنای شرق و
غرب باشد. یعنی حضرت که فرمودند شرقوا او غربوا ممکن است با توجه به معنای 

 و چپ باشد. شرق و غرب باشد یا به معنای راست  

 آیا از این روایات حرمت استفاده می شود یا خیر؟

المناقشة فی الروایات: لسانها لسان التادب و الاخلاق لا بیان الحکم 

 الشرعی. 

ز این روایات حرمت استفاده نمی شود چرا که لسان اینها انصاف این است که ا
تی می باشد که روایت لسان تادب می باشد نه حرمت شرعی. مویدی هم دارد که روای

 
 .13۰ -47 -1، و الاستبصار ۶4 -۲5 -1التهذيب  -(3)  1
و لتحريم استقبال القبلة و استدبارها و  قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، -(4)  ۲

 لا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب

\i ُُ\i )لقولهم) عليهم السلام\E."ما بين المشرق و المغرب قبلة "\E 

لماء البا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتّى قطع كثير من العو هو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غ
و  5۰ -1و مفتاح الکرامة  ۲4بعدم افادتها للوجوب، و حديث القبلة مخصوص بالناسي و اللّه أعلم.) منه قده(. و للزيادة راجع المدارك 

 هر أن التشريق و التغريب مستحب.و الظا -قال ۲4 -1۶اما صاحب ذخيرة المعاد  7 -۲الجواهر 
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -محمد بن حسن، وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى، 3۰۲؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 3
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محمد بن اسماعیل است که به وضوح دلالت دارد که این نهی از استقبال القبله و استدبار 
 تادبی و اخلاقی داشته است:جهت 

بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ   وَ  7-1  -796

  نِ إِسْماَعِيلَ قَالَ: مُحَمَّدِ بْ

الْقِبْلَةِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ   مُسْتَقْبِلَ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ -عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع دخََلْتُ

يَقمُْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ  مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِيماً لَهَا لَمْ  

 2حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ. 

 حاجت است.  »کنیف« همان مکان قضاء

ی آمده بود این لسانش واضح است که لسان ادب و اخلاق است. چرا که در بعض
که لا تستقبل الریح که می دانیم حرام نمی باشد در روایت دیگر در کنار نهی از استقبال 

مساجد و نهرها غائط نکن که اینها هم حرام نبود از مجموع این  قبله داشت که در کنار
حکیم فرموده است که  نکات می فهمیم که در بیان حکم شرعی نبوده اند. لذا مرحوم

است که به روایات نمی توان حرمت استفاده کرد لذا گفته اند عمده اجماع انصاف این 
 است. علماء  

روایات زیاد است درست است به سند روایات ضعیف بوده است اما چون 
ضه با سه تا نمی رسد چون مرسل است و در مسند به سه تا به استفاضه می رسد استفا

اضه برسد در عین حال این تعداد را دارد. لذا به تعداد زیادتری نیاز است که به استف
که مستفیض در این روایات به این معنا است که تعداد این روایات باید مقداری باشد 

به ارتکاز عقلائی خودمان دریابیم که عقلاء به این روایات عمل می کردند. به نظر در 

 
 .13۲ -47 -1و الاستبصار  1۰43 -35۲ -1و التهذيب  ۶۶ -۲۶ -1التهذيب  -(1)  1
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -ئل الشيعة ، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسا3۰3؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
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ی افتاده است عنی روایات مرفوعه که از سند کسسیره این موارد روایات حجت است ی
 اگر به استفاضه برسد این ها هم در سیره حجت است. 

 در این مسئله ما احتیاطی می شویم. 

ف مستقبل القبلة و هذا لا یناسب فی منزل الامام کنینکتة: فی روایة أن 

 مع شأن الامامة و إن لم یکن حراما.

مسئله ای است که در روایت اخیر آمده بود که کنیفی مستقبل القبله بود که حداقل 
خلاف ادب و اخلاق و مکروه است که چطور می شود که در منزل امام چنین کنیفی 

منزل را امام خریده است و از قبل اینطور بوده است. یا گفته شده است که این  باشد؟
در زمان ایشان و امام از دیگر کنیفها استفاده می  اینکه در خانه چند کنیف بوده است

کرده است و ضمن اینکه در روایت لفظ دار نبوده است و لفظ »منزل« بوده است که 
وان بوده است با توجه اینکه ممکن است که در آن زمان به معنای محل نزول و اتراق کار
 مسافرت حضرت رضا علیه السلام هم زیاد بوده است. 

این مسئله حرمت استقبال و استدبار از مسلمات نبوده است و بزرگانی فتوا به عدم 
 حرمت داده است مثل صاحب مدارک و غیر ایشان قائل به کراهت بوده اند. 

تمال الهتک و الروایات الناهیة و  لا لأن اح  اجماع او لا؟ أ کان فی المسئلة 

کاز لا القول او امضاء ند العامة یمکن أن یکون منشأ الارتجوازهما ع 

 المعصوم.

اما اجماعی که مرحوم حکیم گفته اند می تواند کاشف از قول معصوم باشد یا 
 خیر؟

در زمان قدیم این آداب و اخلاق و عرفیات و اجتماعیات خیلی مهم بوده است 
کردیم استقبال و استدبار یک نحو هتک قبله می شد و هر چیزی که جزء دین   اگر فرض
از مقدسات بوده است علمای دین هم از مقدسات بوده است این خیلی دور از می شد  

ذهن نمی باشد که خود استقبال و استدبار یک نحو هتک بوده است وقتی هتک باشد 
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دیگر جایز نمی شود این هتک بیت الله  این ارتکاز شکل می گیرد که استقبال و استدبار
 . و در نتیجه هتک دین و هتک الله بوده است

قصه ای معروف بوده است که نقل می کنند که  مرحوم علامه وقتی می خواست 
فتوا دهد که آب چاه معتصم است چاه خانه خود را پر می کند و شبهه این را داشته است 

که معتصم است چرا که اگر آب چاه معتصم نباشد که نکند به خاطر چاه خودم می گویم  
لبه چاه یا خود سطل یا دست نجس بوده است.   خیلی سخت می شده است چرا که گاها

در استنباط آنها قهرا و خود به خود اثر دارد مثلا آدمی است که خیلی   لذا روحیات علماء
ید که احکام اهل نجاست و طهارت است و وسواس به طهارت و نجاست دارد می بین 

طهارت نجاست و طهارت آن خیلی مشکل است. اما کسی اصلا وسواس به نجاست و  
ندارد این شخص در نجاست و طهارت بسیار احکام راحتی دارد یا شخصی که مال دنیا 
برای آنها خیلی کم اهمیت است لذا در احکام مالی استنباط راحتتری دارند و بالعکس. 

بوده است که از مقدسات بوده است و خلاف ادب بوده لذا از یک طرف پیش ضمینه 
یلی اثر گذار بوده است در فتاوای شیعه اما چون شیعه است و از طرفی فتاوای عامه خ

کمتر بوده است اثر گذار در فتاوای عامه نبوده است لذا در اجماعی که کاشف از قول 
 معصوم باشد شک می کنیم. 

 تقبال و استدبار را داشتیم. مضافا بر این که روایت نهی از اس

ی معصوم باشد به دست نمی پس بنابر این در این مسئله اجماعی که کاشف از را
 آید و روایات هم تمام نمی باشد. 

حتی ما قائل به کراهت هم نمی باشیم بله عدم آن موجب اجلال و تعظیم است 
تدبار مستحب نمی ونهی امام از باب تعظیم و اجلال قبله است و عدم استقبال و اس

 باشد بلکه تعظیم و اجلال مستحب است. 
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ت مشهور احتیاط کردیم و بحث ما در عنوان اولی است ما برای خروج از مخالف1
 و اما اینکه هتک باشد یا خیر در مورد استقبال ،،،

مرحوم خوئی هم فتوا به حرمت داده اند و از تسالمات مشهوریه گرفته اند که یا بر 
 اجماع یا واضحات ،،،میگردد به 

 ... و إن أمال عورته إلى غيرهما...

و ادرارش به طرف  ستدبار مقادیم بدن است. لذا اگر عورةمعیار در استقبال و ا
 شرق و غرب است باز فایده ای ندارد. 

 نکته ای را ذکر کنیم:

اولا در مورد بدن است و آن  گفته شده است که اختلاف بین مقادیم بدن و عورة
گرفته  هم در مورد دبر است. این اشتباه ناشی می شود از اینکه حالت نشسته را در نظر

اند در حالیکه اگر حالتهای مختلف انسان در نظر گرفته شود می تواند که اختلاف 
مکان دارد اینطور نمی باشد که فقط انسان در حالت مقادیم بدن از دبر و قبل زن هم ا

 تهای مختلف باید در نظر گرفته شود. نشسته تخلی می کند خیر حال

 وجه سید:

 باید ببینیم که دلیل چه می باشد؟

 ،،،، 

 این حرفها در مورد استقبال است و عینا در استدبار هم می آید . 

 اخبار و خبر مستفیض و اجماع.   د:دقت کنید ادله قائلین به حرمت سه دلیل بو

وقتی می گوییم خبر مستفیض مجموع روایات یک دلیل است و وقتی می گوییم 
 ست یعنی تک تک خبرهای دلیل است. اخبار دلیل ا

 
 . 18/1۰/۹۶شنبه دو 1
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 دلیل ما اخبار است.   تارة

در اخبار چه عنوانی آمده است در اخبار هر دو عنوان آمده ست هم استقبال و هم 
استقبال به بول آمده است لا تستقبل ار و بول آمده است. در مرفوعه قمی  استقبال به ادر

القبلة بغائط او بول. در این صورت اگر مقادیم بدن به قبله باشد و اما بول به طرف قبله 
 نباشد به این روایت مشکله ای ندارد. 

اما روایتی داشتیم در مورد استقبال به مقادیم بدن است که روایت مرفوعه محمد 
تستدبرها که استقبال یعنی مقادیم بدن به جهت قبله باشد و لا    بن یحیی لا تسقبل القبلة

لذا اگر دلیل ما روایات باشد می گوییم که هر دو حرام است. این فرضی است چرا که 
 روایات سند ندارد. 

 ر قدما همینکه به روایتی اصحاب عمل می کردند اینها هم عمل می کردند. در نظ

و حرام است. ما نسبت به یکی از اینها اگر دلیل ما خبر مستفیض باشد باز هر د 
خبر ما مستفیض نمی باشد اما به مجموع خبر می شود مستفیض یعنی می دانیم که اگر 

ستقبال به بول داشته باشد این کار حرام کسی هم استقبال به مقادیم داشته باشد و هم ا
فیض بر را انجام داده است بخلاف اینکه یکی را مرتکب شود اینجا دیگر خبر مست

 حرمت نداریم. 

 اگر دلیل ما اجماع باشد. 

اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقن اخذ می شود لذا باید هر دو باشد. و این 
 اجماع مقعد لفظی ندارد.

 مودند که استقبال به مقادیم حرام است از لحاظ فنی تمام نمی باشدلذا اینکه فر

 و ضمن اینکه روایات ضعیف است،،،،
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 و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما... 
 یعنی الی الاستقبال و الاستدبار. 

است چرا که مسبوق به فتوا اولا این احتیاط سید واجب است یا مستحب؟ واجب  
به نمی باشد قبلا فتوایی که بود در مورد استقبال به مقادیم بدن است. لذا در استقبال 

فقط احتیاط کرده  مقادیم بدن فتوا به حرامت داده است اما در مورد استقبال به عورة
 است و توقف کرده است.  

 وجه احتیاط:

بوده است خوب چرا فتوا به حرمت نداده در روایت استقبال به عورة هم منفی 
 است که در روایت آمده است ،،،

 اري... و الصح ...و لا فرق في الحرمة بين الأبنية 
گویا در اهل سنت این تفصیل را  داشتیم و خود علمای ما هم این تفصیل را داشته 

 اند و در صحرا اجازه نداده اند و در ابنیه اجازه داده اند. 

 ی باشد؟چرا فرقی نم

 چرا که روایات اطلاق دارد و اجماع هم این مقدار در قدر متیقن است.  

 ف و القول بعدم الحرمة في الأول ضعي
گفته شده است که از علمای ما ابن جنید و شیخ مفید و سلار تفصیلی شده اند 
که شاید وجه این تفصیل این بوده است که در قدیم تخلی اکثرا در صحاری بوده است 

در ابنیه خیلی کم بوده است لذا انصراف دارد به صحاری. ،،، و یکی هم آن روایتی که و  
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کنیفی بود رو به قبله و اگر حرام بوده حضرت امر می  آمده بود که در خانه امام رضا
 کردند که این را خراب کنند. ،،،

 و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم 
 ت و هم بیت المُقَدّس درست است. هم بیت المَقدس درست اس

خوب قبله در صدر اسلام بیت المقدس بود. پس بنابراین این ادله تحرمیه شامل 
 بیت المقدس نمی شود رجوع می کنیم به اصل که اصل حلیت ،،، و برائت است.   این

 ...و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء... 
استنجاء یعنی تطهیر مخرج بول و غائط. دلیل عدم حرمت اصل است چون دلیلی 

 بر حرمت نداریم. 

 ...و إن كان الترك أحوط...  
 وجه احتیاط:

 ر دو روایتی است که در باب داریم:بخاط

 یکی روایت عمار است:

دُ بْنُ يَعقُْوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ  مُحَمَّ 2-1 -955

ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ القَْاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ

   ع قَالَ:

 
 .11 -18 -3الکافي  -(1)  1
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يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ وَ قَالَ إنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ  الرَّجُلُ يُريِدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ قُلْتُ لَهُ 

 1يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ ليَْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسلَِ بَاطِنهَُ.

ن ایف است چرا که در سند آن سهل بن زیاد است و ضمن اینکه این روایت ضعی
دلالتا هم مشکل دارد چرا که ظاهر روایت این است که امام نظر به کیفیت نشستن دارد 

 نه جهت قبله ،،،

دِ  مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ عَنِ الْمُفيِدِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ الْوَلِي 5-2 -794

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ 

 زرَُارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: 

 4. 3شَرِّقُوا أَوْ غرَِّبُوا إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تسَْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تسَْتدَْبِرْهَا وَ لَكِنْ 

این روایت اطلاق دارد در حالیکه اصلا ظاهر از این جهت در مقام بیان  گفته اند
 حاجت می باشند.،،،  نشستن برای قضاء  نمی باشند بلکه در مقام بیان کیفیت

 
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 3۶۰؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 1
 .13۰ -47 -1، و الاستبصار ۶4 -۲5 -1التهذيب  -(3)  ۲
ارها و قبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، و لتحريم استقبال القبلة و استدبقد ذهب بعضهم الى وجوب است -(4)  3

 لا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب

\i ُُ\i )لقولهم) عليهم السلام\E."ما بين المشرق و المغرب قبلة "\E 

بعد النهي للجواز أغلب حتّى قطع كثير من العلماء و هو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها  
و  5۰ -1و مفتاح الکرامة  ۲4القبلة مخصوص بالناسي و اللّه أعلم.) منه قده(. و للزيادة راجع المدارك  بعدم افادتها للوجوب، و حديث 

 و الظاهر أن التشريق و التغريب مستحب. -قال ۲4 -1۶اما صاحب ذخيرة المعاد  7 -۲الجواهر 
 ق. 14۰۹چاپ: اول، قم،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 3۰۲؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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اگر شخصی در دو جهت می تواند تخلی کند که یک طرف استدبار و یک طرف 
 استقبال است در اینجا می فرمایند که مخیر است بین استدبار و استقبال. 

 للتخییر وجهان:   وجه التخییر: 

است و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد و باب، باب تزاحم چرا که به یکی مضطر 
 است لذا مخیر می باشد. 

ک از رو به قبله بودن و در پشت به قبله بودن مقادیم بدن است اگر مقادیم بدن ملا
 به قبله باشد استقبال است و اگر مقادیم بدن رو به قبله نباشد می شود استدبار. 

 دو بیان برای تخییر است:

 لاول: هذا الباب باب التزاحم و لا یکن لاحدهما ترجیح.الوجه ا

امر دائٰر مدار بین استقبال و استدبار است و باب تزاحم است و یکی بر دیگری 
ترجیحی ندارد می تواند هر کدام را انجام دهد. حتی می تواند نصف نصف انجام دهد 

م دهد چرا که حرمت یعنی نصف ادرار یا غائط را استقبالا و نصف را استدبارا انجا
عنی هر لحظه از این طول زمانی که مشغول استدبار استقبال و استدبار استدامه ای است ی

و استقبال است حرام است. لذا باب تزاحم است و قدرت بر امتثال هر دو را ندارد. 
فرض این است که مضطر به احدهما است نه به یکی مضطر است. همیشه تزاحم فرع 

 ادله است.    وجود اطلاق در

 البرائة. لرجوع الی اصالةالحرمة و ا الوجه الثانی: عدم اطلاق ادلة

بیان دوم برای تخییر این است که دلیلی که می گوید که استقبال و استدبار جایز 
نمی باشد اصلا اطلاقی ندارد که شامل فرد مضطر باشد در افراد اعتیادی صحبت کرده 

 
 .۲3/1۰/۹۶شنبه  1
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غیر   ستدبرا و به غیر این دو ادرار کنند یعنی ناظر به افراداست که می توانند مستقبلا و م
 مضطر بوده اند برائت را از حرمت استقبال و استدبار جاری می کنیم.  

در ذهن شما باشد موارد عدیده ای داریم که در مقام حرج یا اضطرار گفته اند که 
ن که حکم دلیلی تکلیف ندارد نه رفع تکلیف به حرج و ضرر و اضطرار بلکه از باب ای

ندارد که در باب اضطرار یا ضرر و حرج جعل شده باشد. مثلا خروج زن بدون اذن 
ر خانه شوهر حرجی یا ضرری شد خروج جایز شوهر لازم نمی باشد اما اگر ماندن د 

است می تواند از منزل خارج شود و نیاز به اذن شوهر ندارد. این را دقت کنید این نه به 
رر و لا حرج حرمت خروج را بر می دارد که اگر این بیان بیاید مشکل خاطر اینکه لا ض

مت خروج را بردارند این فنی دارد چرا که این ادله امتنانی می باشند و اگر بخواهند حر
خلاف امتنان بر شوهر است لذا باید بگوییم آن ادله ای که می گوید که باید به اذن شوهر 

 ورد را بگیرد لذا رجوع می کنیم به اصل عملی. خارج شود اطلاقی ندارد که این م

ان باید یکی از دو بیان را انتخاب کنیم و نمی توان هر دو را معا قبول کرد چرا که بی
اول مبتنی بر وجود اطلاق است و بیان دوم مبتنی بر عدم وجود اطلاق است لذا نمی 

 دانیم که سید ناظر به کدام یکی بوده است. 

 شویم.  ما بیان دومی می  

 سید می فرمایند که احتیاط مستحب انتخاب استدبار است. 

 
و إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه14مسأله1

بعدم الحرمة في الأول ضعيف و  لم يکن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القولالاستدبار بعورته فقط و إن 
القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحکم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر 

 إلى أحد الأمرين تخير ...

لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو  : ....و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر و14مسئله ۲
 ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
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 فی انظار الغیر.   یة وجه الاحتیاط: احتمال الاهم

وجه احتیاط مستحب سید این است که در باب تزاحم باید محتمل الاهمیة را 
ریب مال تزاحم می باشد. اما این رعایت کنیم و آن طرف مقابل را مرتکب شویم. این تق

احتمال اهمیت احتمالی غیر معتنا بهی بوده است که فتوا به استدبار یا احتیاط واجب به 
نزد سید نبوده است و این احتمال در نزد دیگران بوده  استدبار بکند لذا این احتمال در

ند که سید است و این مقدار که این احتمال در نزد دیگران بوده است کفایت می ک 
 احتیاط مستحب در مسئله دهد.  

گفته نشود که از اینجا مشخص می شود که در فرع قبل بیان سید بیان تزاحم بوده 
ه بیان دوم شود در عین حال چون احتمال تزاحم در است چرا که می تواند سید قائل ب

یاط مستحب نظر ایشان بوده است باز علی رقم اینکه بیان دوم را انتخاب کرده اند احت
 وجه دارد. 

اما به نظر می رسد که انصافش این است که استدبار کند نه استقبال چرا که به نظر 
نسبت به استدبار لذا متعین استدبار   می رسد در ارتکاز متشرعه استقبال اکثر قبحا است

ترام می شود حتی تا جائیکه گفته اند استدبار مخالف با احترام نمی باشد بلکه ملائم با اح
است لذا ما باز هم تامل کردیم که استدبار موافق احترام است یا مخالفت احترام است. 

اط کند احتیاطا لذا اگر کسی قائل به حرمت شد جا داشت که حداقل در اینجا احتی
وجوبیا. اما ما چون در اصل استقبال و استدبار فتوا به حرمت ندادیم الان دست به آن 

 نمی زنیم. 

د که بحث ما استقبال و استدبار بنفسهما است نه بما اینکه اینها هتک اشکال نشو
است می گوییم که این اشکال وارد نمی باشد چرا که احتمال می دهیم که ملاک شارع 

این دو را تحریم کرده است همان هتک بوده است و چون نوعا موجب هتک می  که
ی عنوان استقبال و استدبار شده است حرمت را روی عنوان هتک نبرده است بلکه رو

 برده است همین مقدار کفایت می کند که در اینجا احتیاط کند. 
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 او الفقیه؟ الموجب لتقدمه یکون احتمال العامی  نکتة: أن احتمال الاهمیة

دقت کنید در اینجا این سوال پیش می آید که وقتی احتمال اهمیت است باید فقیه 
 د؟فتوا دهد یا احتیاط در فتوا کن 

یک دفعه می گوییم یک واجبی نسبت به واجبی اهم است فقیه فتوا به تقدم اهم 
ین شبهه است می دهد اما یک بار فقیه احتمال می دهد و علم به اهمیت ندارد در اینجا ا

در باب تزاحم که احتمال اهمیت وجه تقدم می شود این احتمال فقیه است یا احتمال 
مکلف اگر باشد قطعا باید مقدم کند اما در جایی که مکلف؟ در ما نحن فیه احتمال 

احتمال فقیه است نه مکلف مجتهد باید احتیاط کند یا فتوا دهد؟ گفتیم که مجتهد باید 
کند دقت کنید فتاوای مجتهد دائما ناظر به مکلف و عامی و شرائط آنها   احتیاط در افتاء

محتمِل مکلف است نه اعم از ست نه شرائط فقیه. در اینجا که محتمل مقدم می شود 
مکلف و مجتهد. خوب درا ینجا فقیه احتمال اهمیت را می دهد لذا نمی تواند چون 

هد دقیقا مثل استصحاب یقین و خودش احتمال اهمیت می دهد فتوا به انجام آن د 
شک مکلف معیار است اگر خودش یقین و شک داشت نمی تواند بر اساس یقین و 

توا به احتیاط هم نمی تواند دهد چرا که احتیاط باید مستند شک خودش فتوا دهد. ف
شرعی داشته باشد اما احتیاط در فتوا یعنی عدم الافتاء خوب دیگر عدم الافتاء که دلیل 

واهد اما فتوا دادن به دست خودش نمی باشد که هر وقت خواست فتوا دهد به نمی خ
ما الان شک داریم که وقف است عنوان مثال یک زمینی را که سابق وقف نبوده است ا

یا خیر جناب مجتهد نمی تواند بر اساس یقین و شک خودش فتوا دهد چون خودش 
د فتوا دهد باید یقین و شک مکلف یقین داشته است که وقف نبوده است و الان شک دار

در نظر گرفته شود که مکلف فرض وجود می شود می گوید که اگر مکلف یقین داشته 
شک دارد به یقین خودش اخذ کند. که البته این چنین فتوا دادن که: »اگر  باشد و الان

یقین و شک داشت به یقین خودش اخذ کند« این از حالت فتوا خارج می شود لذا 
 می کند.   اط در افتاءاحتی
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گفته نشود که مجتهد ادله را نگاه می کند لذا باید احتمال در نظر خودش را نگاه 
ی شود این تقدیم اهم بر مهم عقلی است و نه شرعی و عقل می گوید کند چرا که گفته م

 که ملاک احتمال مکلف است نه احتمال فقیه. 

اب استصحاب اثری ندارد مثل این بخواهد این در ب  صغریات احتمال اگر خبرویة
مایع خمر است یا خیر خوب اگر خبره بگوید که قبلا یقینا خمر بوده است این یقین 

رد ما نمی خورد که استصحاب را جاری کنیم. بله گفتیم که به حسب واقع اگر خبره به د
محتمل تشخیص داد که اهم کدام است فتوا به آن می دهد و لو عامی نداند این بحثها در  

 الاهمیت است. 

  3 و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر...
تواند تخلی کند اما در یک طرف قبله است و در طرف   این شخص به دو طرف می

دیگر ناظر محترم است اگر امر دائر مدار کشف ستر از ناظر محترم یا تخلی مستقبلا و 
مستدبرا باشد در اینجا باید رو به قبله یا پشت به قبله تخلی کند وجهش ارتکاز بر اهمیت 

 باشد. یا احتمال اهم بودن کشف ستر  

یک معصیت و حرام اشدی است   ف عورة،شکل گرفته است که کش  ارتکاز متشرعه
درستی نداشته باشد حداقل احتمال اهمیت را  حتی اگر بگوییم این ارتکاز شاید منشأ

می دهیم همین مقدار یعنی احتمال الاهمیة در نظر عقل کفایت می کند که آن را مقدم 

 
 .۲4/1۰/۹۶یکشنبه  1
أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و و إن  : يحرم  في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه14مسأله۲

عيف الاستدبار بعورته فقط و إن لم يکن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق  في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القول بعدم الحرمة  في الأول ض
براء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر لقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحکم و الأقوى عدم حرمتهما  في حال الاستو ا

 إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار ....
تين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين : ... و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابل14مسأله3

 فيتخير بين الجهات.فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط 



 65  صفحه: ............................................................. التخلی م ا حکا فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

65 

 

ت و مکلف نمی تواند تشخیص این محتمل الاهمیت اسکنیم. یعنی اگر فقیه بگوید که  
 احتمال الاهمیت را بدهد باید به نظر فقیه و کارشناس اخذ کند. 

پس همیشه حال مکلف را در نظر می گیرد او است که باید اهم را مقدم کند و 
 محتمل الاهمیت را ،،،،

ف محتمل الاهمیت دو جا فتوا می دهد در جایی که آن را اهم می داند یا در نزد مکل
 اند. ،،،می د 

درجه داریم و در  3۶۰می داند که قبله کجاست و ما ناگر شخصی در حال تخلی 
هر نقطه ای احتمال قبله را می دهد بله گاها می داند که در آن جهت قبله نمی باشد و 

جنوب قبله نمی باشد وظیفه   طرف مقابلش هم قبله نمی باشد مثلا می داند در شمال و
ای را نمی داند و هر نقطه   او این است که به این دو طرف تخلی کند. اما اگر هیچ نقطه

درجه را احتمال می دهد سید می فرمایند که عمل به ظن خودش کند یعنی   3۶۰از این 
ت که قبله در نقاطی که ظن به قبله دارد استقبال و استدبار را ترک کند یا ظن او به این اس

 3۶۰ نمی باشد در همانجا می تواند تخلی کند. البته نقاط بی نهایت است ما گفتیم
 درجه است. در جایی که ظن به قبله یا عدم قبله دارد به آنها عمل کند. این کلام سید. 

ما اگر بودیم و دلیل و روایت خاصی نداشتیم ما می گفتیم وظیفه او عمل به ظن 
ممکن است می گفتیم که احتیاط باید بکند مثلا می  تیاط تارةخودش است چرا که اح
بخواند اما در جایی احتیاط ممکن نمی باشد مثل بحث تخلی گفتیم به چهار طرف نماز  

می گفتیم که باید به ظن عمل کنیم مثلا اگر ظن داریم که قبله به طرف جنوب است باید 
 

و إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و : يحرم  في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه14مسأله1
ي الأول ضعيف م بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القول بعدم الحرمة  فالاستدبار بعورته فقط و إن لم يکن مقادي

 و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحکم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر
 ستدبار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ...إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الا

: .... و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط 14لهمسأ۲
 فيتخير بين الجهات.
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اگر امر دائر مدار امتثال ظنی و وهمی استقبال به شرق یا غرب کند چرا که در نظر عقل  
 ۶۰می دهم که انائی احتمال حرمت    شود عقل حکم می کند به امتثال ظنی. اگر احتمال

 درصدی را شرب کنم.  4۰درصد باید    4۰درصد است و یکی  

 این ما و وظیفه عقلی است. 

 اما روایات چه دارد؟

یی که نمی تواند قبله را معین کند ما در روایات داریم که در موارد ظن به قبله در جا
وایت اطلاق دارد و فرق نمی کند که باید به ظنش عمل کند این فقهاء گفته اند که این ر

 این ظن به قبله در باب نماز باشد یا تخلی باشد یا ذبح گوسفند و... باشد. 

ی این را دقت کنید ما در اطلاق روایت اشکال نکردیم و گفتیم فقط به درد جایی م
خورد که احتیاط ممکن است در نماز اگر ما روایت نداشتیم می گفتیم که باید به چهار 
طرف نماز بخواند واما با وجود روایت می گوییم که به طرف مظنون القبله نماز بخواند 
و اما اگر در جایی که احتیاط ممکن نبود این روایت علی القاعده است و مورد حکم 

روایت هم نبود باز وظیفه همان بود که روایت می گفت. این  عقلی را گفته است و اگر
رشادیت چرا که ارشادیت در جایی متعین است که تشریع روایت متعین نمی باشد در ا

ممکن نباشد اما در اینجا تشریع هم ممکن است لذا می تواند تشریع باشد و می تواند 
 ارشاد باشد. لزوما ارشاد نمی باشد. 

دیم به مخالفت احتمالیه مضطر است لذا گفتیم باید به ظن عمل در اینجا فرض کر
 کنیم. ،،،،

 زراره است:روایت صحیحه 

 307؛ ص 4وسائل الشیعة ؛ ج
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ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ   1- 1 - 5227 دٍ عَنْ حَمَّ دِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ يعَْقوُبَ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

ي أبَدَاً إذِاَ  : قَالَ أبَوُ جَعْفرٍَ عزُرَارَةَ قَالَ   2.الْقِبْلَةِ  وَجْهُ  أيَْنَ  يعُْلمَْ  لمَْ يجُْزِئُ التَّحَر ِ

 ری و ارجح.تحری یعنی اختیار اح

این روایت درست است و می تواند مستند هم باشد اما این فتوا علی القاعده می 
است به این معنا که اگر نباشد باز فرقی باشد و نیاز به این روایت نمی باشد اما موید ما  

 نمی کند و عقل هم این حکم را می کند. 

روایت را مطلق کسانیکه در اینجا مختص به صورت اضطرار و حرج کرده اند 
 ندیده اند و روایت را مختص به باب صلاة گرفته اند. 

 

ون علم دارد که در طرف دیگر قبله نمی باشد باید به آن طرف نماز در اینجا چ
 بخواند. 

 فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
 

 . 1۰87 -۲۹5 -1، و الاستبصار ۶14 -45 -۲، و التهذيب 7 -۲85 -3الکافي  -(8)  1
 ق. 14۰۹چاپ: اول، قم،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
و إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه14مسأله3

لأول ضعيف و بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القول بعدم الحرمة في االاستدبار بعورته فقط و إن لم يکن مقاديم 
القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحکم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر 

القبلة لا  بار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستد
 يبعد العمل بالظن ....

 : ... و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.14مسأله4

و إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و استدبارها بمقاديم بدنه: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و 14مسأله5
عورته فقط و إن لم يکن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و الاستدبار ب

عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر  القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحکم و الأقوى
ن تخير و إن كان الأحوط الاستدبار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبلة لا إلى أحد الأمري

 الأخريين .... يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار 
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گاها شخصی بین دو طرف مردد است اما گاها این دو طرف متصلتین است مثل 
 یا ،،،،  اینکه می داند در طرف شرق است

درجه یک نود درجه را جهت می گوییم   3۶۰ا گاهی اوقات جهت که می گوییم در  م
درجه در سمت غرب شمال. این  45درجه در سمت شرق شمال و یک  45یعنی یک 

که سید فرمودند متخیر بین الجهات. مراد سید نمی باشد که در جایی که قبله یا در 
می دند قبله ،،،، پس می دانم که یا ید اسن که مشرق است یا در شمال ،،، بلکه مراد س
درجه یا در جهت شرق است که مجموع این  ۹۰قبله در جهت شمال است که می شود 

درجه چون هر جهت شمال و شرق مجموع دو طرفین شرق و  18۰دو جهت می شود 
 درجه که شما در هرجا از این کره بایستید دائما یا رو 18۰غرب این دو جهت می شود  

 درجه می باشد. ،،،،   18۰جه یا پشت به در  18۰به 

 . 14هذا تمام الکلام در مسئله  

 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه  15مسألة 1

 
مرحوم سید از کسانی بودند که قائلند استقبال و استدبار در مقام تخلی حرام است 

یا سرپا کردن طفل رو به قبله یا پشت به قبله  و الان بحث می کنند که آیا نشاندن طفل
 باشد جایز است یا خیر؟ سید توقف کرده اند. 

 وجه اینکه فتوا نداده اند چیست؟ 

یم که تسبیب به حرام را مطلقا حرام می دانیم یعنی دقت کنید که ما از کسانی هست
رتکب شویم فقط کاری می کنیم که دیگری حرام را مرتکب می شودنه اینکه حرام را ما م

ما کاری می کنیم که دیگری حرام را مرتکب شود مثل اینکه ما آب نجس را در اختیار 
می باشد در اینجا او  مکلف قرار می دهیم تا شرب کند و او جاهل به نجاست این ماء

 
 . ۲5/1۰/۹۶دوشنبه  1
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شرب نجس می کند  و من اشراب نجس ،،،نمی کنم اما چون من تقدیم کردم این ماء 
می شود نسبت به اینکه آن شخص فعل حرام را انجام می دهد  را شرب مستند به من

مشهور قائلند که تسبیب به حرام حرام است. منتها در تسبیب به حرام که حرام است این 
که شخص مکلف باشد یعنی این فعل بر او حرام باشد مثل شرب نجس در جایی است  

ف نمی باشد تکلیف که بر این شخص واقعا حرام است اما در جائیکه آن شخص مکل
ندار مثل این که ما به بچه ای آب نجس را می دهیم بخورد الان این فعل صبی که شرب 

نمی باشد این را در باب  الماء است شرب الحرام نمی باشد چرا که مکلف به تکلیفی
تسبیب می گوییم که گاهی اوقات بالاتر از تسبیب است بلکه فعل را در بدن دیگری 

نه اینکه ما سبب باشیم بلکه یاجاد می کنیم مثل حلف لحیه گاهی اقواعع   ایجاد می کنیم
ریش خود را می تارشیم و گاهی اوقات ریش دگیری ارمی تراشیم در اینجغا تسبیب نمی 

شد بلکه فعل حرام را در بدن دگیر ایجاد کردم. این کار ایشان در ما نحن فیه از باب با
جاد فعل حرام در بدن دیگری است یا سرپا می کنیم تسبیب نمی باشد بلکه از مصادیق ای

با به طرف قبله یا پشت به قبله می نشانیم. در تسبیب شرب مستند به من نمی باشد به 
 سبیب نمی باشد اما به تسبیب شبیه است. خلاف اینجا در اینجا ت

 ادله ای کهعنایت شود که این تسبیب به حرام که حرام است دلیل آن چه می باشد؟
دال بر فعل حرام است به دلالت تمطابقیه دال بر حرمت فعل و به دلالت التزامیه دلالت 

ار می توان می کند بر حرمت تسبیب آیا در ما نحن فیه ادله حرمت استقبلا و استدب
در اینا علماء سه دسته شده   استفاده کرد که این اقعاد طفل به ملازمه عرفیه حرام است؟

 اند:

 ند بله لذا فتوا به حرمت داده اند.  عده ای گفته ا

 دسته ای گفته اند نه لذا فتوا به جواز داده اند. 

 بعضی هم که مثل سید ماتن مردد شدند در مسئله توقف کرده اند. 
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یک بحث استظهاری و استذواقی است ما قائلیم به ملازمه عرفیه دلالتی ندارد از 
توان استفاده کرد استقبال و استدبار در حال این ادله نمی توان استفاده کرد آنی که می 

این تخلی است اما استقبال طفل و ایجاد این استقبال طفل برای ما حرام می باشد یاخیر؟
 رساند چرا که استقبال بر طفل جایز است.   را این ادله دیگر نمی

اگر این کار را کند در مورد شخص مکلف این حرام است البته اگر در اصل مسئله 
ائل به حرمت شویم. چرا که این از تسبیب اقوی است یعنی وقتی تسبیب حرام است به ق

که خود  طریق اولی ایجاد هم حرام می باشد لذا در اینجا نکته عدم ملازمه این است
 طفل مکلف نمی باشد. 

گفته نشود که این عدم مکلف بودن نکته عدم ملازمه نمی باشد چرا که در اشراب 
که بر طفل هم حرام است چرا که این را از علم خارجی می گوییم یعنی   مسکر می گویید

 چون نهی از مسکر بسیار شدید و اکید است لعن الله حاملها و ... این حرمت را استذواق
می کنیم. لذا در آنجا طفل نکته عدم ملازمه را داشته است اما علم خارجی به حرمت 

رام شود یعنی از مجموع روایت در مورد شدید و اکید این عمل باعث می شود که ح
 مسکر می فهیم که شارع به تحقق آن به هیچ نحوی راضی نمی باشد.  

هو استقبال و استدبار است این بحث ما در مورد حرمت استقبال و استدبار بما 
اما اگر این اقعاد هتک باشد این از باب هتک حرام است نه از باب ایجاد استقبال و 

هرا در استقبال و استدبار هتک نمی باشد خصوصا در سرپا کردن در مورد استدبار. ظا
 استدبار که بین بچه و پشت به قبله کسی فاصله شود. 

 إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي و لا يجب منع الصبي و المجنون 
علت عدم وجوب اصل برائت است اگر بخواهد واجب باشد این نهی از باب نهی 

د باشد و نهی از منکر در مورد کسی است که با تکلیف منجز مخالفت می از منکر بای
 کند و بر صبی تکلیف فعلی نمی باشد چه برسد که منجز باشد. 
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 هي عن المنكر  و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب الن 
حرمت   اگر بالغی استقبال و استدبار کرده است در صورت عالم به حکم و موضوع

باشد در اینجا واجب است نهی کرده باشد در اینجا دلیل با خودش است از باب نهی از 
 منکر با توفر شرائطش که احتمال اثر بدهیم و احتمال ضرر معتنی بهی ندهیم. 

مودند فرمودند که مع العلم به حکم و موضوع نهی این اما یک نکته ای که سید فر
 شخص واجب است. 

و الموضوع را می خواهیم توضیح دهیم ما یک حکم کل داری کمه العالم بالحکم  
به آن جلع می گوییم و یک حکم جزئی داریم که می گوییم مجعول و یک موضوع داریمکه 

علی المکلف جعل است  صلاةبه فعلیت آن مجعول،،، می شود فعلی. مثلا وجوب ال
هور قائلند که اگر الان علی زید این مجعول ست. مش این وجوب و وجوب الصلاة

بخواهد تکلیفی برای کسی فعلی شود باید التفات به حکم و موضوع داشته باشد یعنی 
بداند که استقبال و اسدبار در حال تخلی حرام است و بداند این استقبال و استدبار 

ر این دو را دانست حکم نسبت به او فعلی می شود و اگر یکی از این دو برای است و اگ
نباشد تکلیف فعلی نمی شود چرا که التفات را از شرائط تکلیف می دانند ما  او معلوم

به جای علم به حکم و موضوع گفتیم علم به تکلیف گفته ایم که مراد از علم به تکلیف 
کلیف در نزد مشهور و منجزیت در نزد ما التفات علم به مجعول است معیار فعلیت ت

ا در فعلیت تکلیف علم و التفات به مجعول به تکلیف فعلی است در واقع در نظر م
 است نه به جعل و موضوع و این دو سبب التفات به مجعول است.،،، 

 كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم 
حکم و موضوع باشد باید نهی از منکر کند و او سید در بالا گفتند که اگر عالم به  
گر به جهل به حکم داشت در نظر اینها تکلیف در را ردع کند در اینجا می فرمایند که ا
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مورد این شخص فعلی نمی باشد یا در نظر ما به مجعول جاهل بود واجب است او را 
 ارشاد کند.

 آیا بر من ارشاد واجب است؟

اند واجب است اما دلیلش چه می باشد و موضوعش ارشاد جاهل را همه گفته 
وع آن چه می باشد؟ مشهور فرق نگذاشته اند دلیلش آیه نفر است موض کجا می باشد؟

جاهل ما ها از کسانی هستیم که جاهل یا قاصر است یا مقصر ارشاد مقصر بین انحاء 
ند این وقتی بر ما واجب نمی باشد بلکه ارشاد قاصر است. شخصی از ما سوالی می ک 

و که سوال می کند و جاهل است قاصر است و ارشادش واجب است اما مقصر است 
اصلا دنبال سوال نمی رود لذا ارشادش واجب نمی باشد. یعنی این آیه نفر انصرافی دارد 

 به جاهل قاصر. 

 إن كان من جهة الجهل بالموضوع...  

سید می فرمایند که اگر کسی را دید که رو به قبله یا پشت به قبله قضاء حاجت 
ا ردع او واجب نمی باشد للاصل. چرا که ادله می کند و جاهل به موضوع است در اینج

ردع یا امر به معروف و نهی از منکر است و نهی از منکر یعنی نهی از معصیت یعنی 
مخالفت با حرام یا واجب منجز است و فرض این است که نمی داند که قبله به این 

ده است در عین اینکه مخالفت با تکلیف فعلی کر  ؟!!!طرف است در اینجا عاصی است
اما عاصی نمی باشد وقتی جاهل به موضوع بود دیگر عاصی نمی باشد و فعل او منکر 

 اشد. نیست لذا دیگر نهی از منکر لازم نمی ب

یک مورد دیگر هم که ردع لازم است جایی است که شخص جاهل است که این 
ردع از باب ارشاد جاهل واجب است جاهل یعنی کسی که مخالفت می کند و الان 

 
 .3۰/1۰/۹۶شنبه  1
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جاهل به حکم است یا الان مخالفت نمی کند اما در آینده مورد ابتلاء او است. ارشاد 
نفر می گوید انذاری بکند که نتیجه تفقه   جاهل در مورد جاهل به حکم است چرا که آیه

 فی الدین است و تفقه فی الدین در احکام است.

  -فالظاهر عدم وجوب البيان
حاجت کند و از قبله سوال می کند و مسئول عنه با اینکه واهد قضاء کسی می خ

خیر واجب نمی باشد چرا   ر؟قبله را می داند آیا بر او گفتن جهت قبله واجب است یا خی
که شبهه موضوعیه می باشد و در شبهات حکمیه لازم است که جواب داد از باب ارشاد 

که در صوم رمضان اکل بعد از فجر جایز نمی جاهل. در اینجا حکم را می داند می داند  
باشد اما نمی داند فجر شده است یا خیر از ما سوال می کند و بر ما واجب نمی باشد 

 للاصل. 

البته ایقاع در خلاف هم جایز نمی باشد مثلا بگوید که هنوز اذان نشده است با 
ا بگوید که این مسکر نمی باشد در حالیکه مسکر است یا بگوید اینکه اذان شده است ی

 این طرف قبله نمی باشد در حالیکه قبله است.

رت اخبار کذب باشد و هم به صورت اخبار کذب نباشد. مثلا این می تواند به صو
سوال می کند که آیا اذان شده است می گوید اذان را من نشنیده ام و واقعا هم نشنویده 

ا از روی ساعت یا قرائن می داند که اذان شده است یا می گوید که به طرف قبله است ام
اشد. اما گاها اخبار به کذب است می بنشین و نمی گوید ،،،که در این طرف قبله نمی ب
 گوید که این قبله نمی باشد یا اذان نشده است.  

  می فرمایند که ایقاع در خلاف واقع جایز نمی باشد. چرا؟
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گر خلاف واقع باشد از باب کذب حرام است و یکی هم از باب تسبیب به خوب ا
گفته او به صورت اخبار  1حرام است یعنی کاری می کند که کار حرام از او سر می زند.

حاجت کند یا بعد از دخول نهار افطار کند.   به کذب کاری کرده است که رو به قبله قضاء
 تسبیب به حرام کار او جایز نمی باشد.   در اینجا یا از باب اخبار به کذب یا

اما اگر اخبار بر کذب نباشد از باب تسبیب به حرام می باشد که دلیل حرمت این 
 تسبیب به حرام مشهور به او دو وجه است: 

هم من »لا تشرب النجس« دارم و هم زید »لا تشرب النجس« دارد چرا که تکالیف 
از نفس تکلیف به خودم که لاتشرب النجس انحلالی است و هر دو مکلف می باشیم. 

اشد می فهمم که اشراب به نجس هم حرام است به ملازمه عرفیه. لذا از خطاب متوجه ب
 به خودم دو تکلیف را می فهمم یکی حرمت شرب و یکی حرمت اشراب. 

مرحوم صدر قول دوم را انتخاب کرده است رفته است سراغ خطاب دوم که خطاب 
زید دو تکلیف می فهمیم موضوع می باشد. از لا تشرب النجس متوجه  به زید جاهل به  

یکی حرمت شرب نجس بر زید و یک تکلیف دومی هم می فهمیم که مربوط به زید نمی 
باشد این تکلیف از حرمت شرب نجس به زید می فهمیم که اشراب نجس به زید هم 

ک تکلیف فهمیده حرام است. یعنی از خطاب لا تشرب النجس که متوجه من است ی
 زید دو حرمت فهمیده می شود. می شود و از خطاب متوجه  

این دو مبنا است. توضیحش در جای خودش آمده است. ما قائل به قول اول می 
 باشیم. 

 
ما از ادله حرمت کذب و تسبیب نمی توان فهمید در جایی که دو عنوان حرام بر یک فعل در اینجا حتما دو معصیت کرده است ا 1

ممکن است که أصلا  تطبیق می شود حتما دو عقاب هم می شود ممکن است که یک عقاب شدید شود و ممکن است که دو عقاب شود و
و بین آنها تفاوت باشد باز اطلاقی برای ادله آنها منعقد نمی یک عقاب بیشتر نشود حتی اگر در روایت عقابهای این عناوین ذکر شده باشد  

 (.1۲/1۲/۹۶شود که حتی شامل این موارد هم شود. )بعد از کلاس أصول روز 



 75  صفحه: ............................................................. التخلی م ا حکا فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

75 

 

 : يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار  16مسألة

ه استقبال و استدبار نباشد گفته شده است که اگر به مقداری منحرف شوید ک 
 کفایت می کند. 

 در کلام سید دو مطلب است:

 ۹۰یکی اینکه به مجرد میل کفایت می کند و تشریق و تغریب لازم نمی باشد یعنی  
و  د که دورترین نقطه و کمال انحراف از استقبال درجه لازم نمی باشد که منحرف شوی

 درجه است.    ۹۰استدبار  

للاصل واجب نمی باشد چرا که آنکه حرام شده است استقبال و استدبار است و 
 به مجرد انحراف این دیگر استقبال و استدبار نمی باشد. 

 کلام دوم سید احتیاط مستحب است که به تشریق و تغریب انحراف صورت بگیرد. 

 روایت در مسئله است.  وجه احتیاط:

مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ عَنِ الْمُفيِدِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ الْوَليِدِ   5-1 -794

نْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَ

بْنِ زرَُارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  

  :قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص 

 
 .13۰ -47 -1، و الاستبصار ۶4 -۲5 -1التهذيب  -(3)  1
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 2. 1غرَِّبُوا أَوْ شَرِّقوُالْمَخْرَجَ فَلَا تسَْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تسَْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ إِذَا دخََلْتَ ا

 درجه ای است.    ۹۰غرب یعنی انحراف شرق و 

 این احتیاط وجهی ندارد چرا که مستند آن روایتی است ضعیف. 

 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه 17مسألة 3

 و إن كان الأقوى عدم الوجوب.  بقدر الإمكان
د و بدون اراده غائط و ادرار از می فرمایند کسی که تکرر ادرار و بول و غائط دار

او خارج شود این باید استقبال و استدبار را رعایت کند و بعد می فرمایند که لازم نمی 
 باشد که این استدبار و استقبال را رعایت کند. 

 وجه این حکم:

، تخلی است که عبارت است ظهور روایات باب در این است که موضوع حرمت
و غائط از او خارج می شود و این را تخلی نمی گویند. لذا اصل  از اینکه بالاراده بول

برائت می گوید که لازم نمی باشد رعایت استقبال و استدبار را کند. تخلی یعنی قضاء 
حین حاجت یعنی اخراج البول و الغائط بالارادة. به عبارت دیگر می گوید که یا تخلی 

 
حريم استقبال القبلة و استدبارها و قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، و لت -(4)  1

 لا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب

\i ُُ\i )لقولهم) عليهم السلام\E."ما بين المشرق و المغرب قبلة "\E 

تحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتّى قطع كثير من العلماء و هو مردود بان الاوامر في مثله للاس
و  5۰ -1و مفتاح الکرامة  ۲4بعدم افادتها للوجوب، و حديث القبلة مخصوص بالناسي و اللّه أعلم.) منه قده(. و للزيادة راجع المدارك 

 و الظاهر أن التشريق و التغريب مستحب. -قال ۲4 -1۶اما صاحب ذخيرة المعاد  7 -۲الجواهر 
 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -بن حسن، وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى، محمد 3۰۲؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
 .۰1/11/۹۶یکشنبه  3
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ستدبار حین التخلی حرام است در اینجا نه استقبال و استدبار حرام است یا استقبال و ا
 استقبال و استدبار حین تخلی است و نه تخلی حین الاستقبال و الاستدبار. 

وجه احتیاط این است که در بعضی از روایات تخلی نیامده است اما به قرینه دیگر 
 ین حمل روایات مطلق بر مقید در حد استظهار بودهروایات حمل بر تخلی می شود و ا

است ممکن است که احتمال خلاف آن درست باشد ما که قطع نداریم که مراد در روایات 
 مطلق تخلی است بلکه ظاهر می دانیم لذا احتمال خلاف می دهیم. 

 : عند اشتباه القبلة بين الأربع 18مسألة

ر جهت شمال و مشرق و جنوب نه اینکه چهار طرفِ مشکوک است خیر مراد چها
و مغرب مشکوک است و الا بین اینها هم مشکوک است. سید می فرمایند که جایز نمی 

 باشد که به ادرار و تخلی دور بزند. 

 ته:نک

پیش فرض سید این است که قبله معلوم نمی باشد مراد این نمی باشد که بلند شود 
رف دیگر ادرار کند یعنی بین این ادرار کند به یک طرف و دوباره بلند شود به ط

 چهارطرف ادرار و تخلی قطع کند. بلکه این تخلی استمرارا باشد. 

درجه اگر دور بزند کفایت  18۰درجه بچرخد  3۶۰لازم نبود که سید بگوید که 
درجه استقبال و   18۰می کند چرا که اگر قبله بین مشرق و مغرب جنوبی باشد حتما به 

 ستدبار کرده است لذا سید از باب مثال بود. در جه دیگر ا  18۰به 

 وجه این عدم جواز:

این بول او استمرارا یک بول است و یک تخلی است خوب وقتی این دور می زند 
دور کامل قطع پیدا می کنند که در این بول استدبار کرده است کما اینکه قطع  در این

نمی باشد اگر بخواهیم به علم پیدا می کند که استدبار هم کرده است لذا این جایز 
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نجس است در  اجمالی تشبیه کنیم دو اناء دارد که علم اجمالی دارد یکی از این دو اناء
نجز است نمی تواند هر دو را شرب کند بعضی گفته اند مشهور علمای ما علم اجمالی م

ریزد این دیگر را شرب کند البته تدریجا اما اگر این دو را روی هم ب  می تواند هر دو اناء
جایز نمی باشد. چون علم اجمالی به علم تفصیلی به نجاست حاصل می شود. کسانی 

آنها را تدریجا مرتکب شوند نه که می گویند که علم اجمالی منجز نمی باشد، می تواند  
 دفعا. 

در ما نحن فیه در واقع یک قطعه از ادرارش رو به قبله است فقط یک حالت 
جا علم تفصیلی پیدا می کند همه آب نجس است اما در اینجا بخشی استقبال است در آن

را می فهمد رو به قبله است. در اینجا علم تفصیلی پیدا می کند که حتما در یک طرف 
استقبال و استدبار کرده است. هر دو مثال علم اجمالی است اما خصوصیات مثال این 

 است در یکی همه آب می شود نجس. 

لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى 
 إلى تمام الأربع. 

سید می فرمایند اما اگر به یک بول نباشد می تواند به چهار طرف بول کند یا در 
یک مجلس یا در چند مجلس این طور باشد به طوریکه علم حاصل شود که در یکی از 

 ا استقبال و استدبار کرده است. این بوله 

درجه می تواند استقبال و استدبار   3۶۰چهار طرف خصوصیت ندارد یعنی به تمام  
 است. 

 وجه سید: 

 به صورت اجمالی:
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در صورت تدریجی حرمت استقبال و استدبار از بین می رود ،،، و این تخییر 
ییر ابتدائی است. مثلا در تخییر استمراری است و وجهی ندارد که گفته شود که این تخ

یک اتاق زندانی است این طور نمی باشد که اگر در روز اول به یک جهت ادرار کرد 
د به همان جهت تا روز آخر ادرار کند گفته شده است که چون در صورت اشتباه بای

 استقبال حرام نمی باشد در تمام جهات حرام نمی باشد. 

 که مرحوم حکیم گفته اند:  برای این تخییر توجیهی ذکر شده است

ایشان می فرمایند که اگر امر دائر مدار شود بین مخالفت قطعیه که مستلزم 
موافقطت قطعیه است و بین مخالفت احتمالیه که مستلزم موافقت احتمالیه است ما 
مخیریم مثلا من می دانم که روز پنجشنبه و جمعه سفر برای من یا واجب است یا حرام 

به را به سفر روم یا روز پنجشنبه ترک سفر نذر کرده بودم که روز پنجشن است. من دو 
کنم و در روز جمعه هم این تردید در نذر است. روز پنجشنبه یا سفر واحب است یا 
سفر حرام است روز جمعه یا بر من سفر واجب یا حرام است. چون نمی دانم که نذر بر 

نجشنبه دارم م. پس من یک تکلیف در روز پسفر کرده بودم یا نذر بر ترک سفر کرده بود 
وجوب یا حرمت سفر و همینطور در روز جمعه. اما می دانم خارجا که تکلیف من در 

 این دو روز یک سنخ است در هر دو روز یا سفر حرام است یا سفر واجب است. 

 در اینجا چه کار می تواند بکند؟ دو راه دارد:  

 کند. یکی اینکه در هر دو روز یک کار 

 یک روز سفر کند و یک روز ترک سفر کند.   یک راه هم این است که

اگر هر دو روز را سفر کرد اینجا احتمال دارد که مخالفت تکلیف واقعیه در هر 
 دو روز کرده باشد یا موافقت در هر دو روز کرده باشد. 

اینطور نمی باشد که در یک روز احتمال موافقت فقط و در یک روز احتمال 
 خالفت فقط باشد. م
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و روز اختلاف داشت در یک روز سفر کرد و در یک روز ترک سفر کرده اما اگر د 
است قطع دارد که در یک روز موافقت کرده است و در یک روز مخالفت کرده است. 
اگر وظیفه سفر بوده است در روزی که سفر رفته است موافقت کرده است قطعا و در 

 عکس. قطعا مخالفت کرده است و بالروزی که ترک سفر کرده است  

خوب کدام کار را کند احتمال موافقت و مخالفت را اختیار کند یا موافقت قعطیه 
 را که مستلزم مخالفت قطعیه است؟ 

مشهور گفته اند مخیر است می تواند هر دو روز یک کار کند و می تواند دو روز با 
 هم اختلاف داشته باشد. 

 ت. ما نحن فیه از این قبیل اس  مرحوم حکیم فرموده اند

اگر روز اول تا روز آخر به شمال بول کرد در اینجا احتمال موافقت و مخالفت 
 است.

اگر در روز اول به شمال و در روز دوم به جنوب بول کرد و فرض این است که قبله 
به یکی از این دو طرف است. در اینجا می داند هم مخالفت کرده است قطعا در یک 

 است.   و در جهت قطعا موافقت کرده  جهت

 این توجیه مرحوم حکیم.  

 ایشان قائلند که عقل به این امر حکم می کند و راهی ،،،،

 مناقشه: 

 ما نحن فیه صغرای این کبری نمی باشد. 

 چرا؟

در ما نحن فیه آنکه می گویند امرش دائر مدار بین موافقت قطعیه و موافقت 
یا سفر بر من واجب است   است که دو تکلیف داشته باشداحتمالیه است این مال کسی  

و یا سفر بر من حرام است اگر من امروز به سفر رفتم و فردا نرفتم می دانم که در یک 
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روز موافقت و در یک روز همان تکلیف را مخالفت کرده ام فرضا هر دو تکلیف یکی 
 است. 

لیف داریم که حرمت پای دو تکلیف باید در میان باشد در اینجا فقط یک تک
است. شخص اگر مستقبلا تخلی کرد این تخلی حرام است اما به غیر قبله تخلی استقبال  

کند تکلیف دیگری نیست که موافقت کرده باشد بلکه آن حرمت تخلی را مخالفت نکرده 
است. یک تکلیف دارم که حرمت استقبال باشد نمی دانم این حرمت در کدام طرف 

ن واجب نمی باشد. اما در مثال یا سفر م است اما غیر استقبال بر ماست. استقبال حرا
بر من واجب است یا ترک سفر بر من واجب است. در اینجا این طور نمی باشد که یا 

 استقبال حرام است یا استشراق مثلا حرام است.  

قبله یا در مغرب یا جنوب است اگر به طرف جنوب تخلی کنند در اینجا موافقت 
ما اگر یکبار رو به جنوب و یکبار به مغرب تخلی یه و مخالفت احتمالیه است ااحتمال

 کند ،،،، 
 احتمال موافقت مستلزم احتمال مخالفت است چون ،،،،1

گفتیم این صغرای این کبرای نمی باشد صغری زمانی استکه در آنجا دو تکلیف 
ترک سفر بر من  داریم یعنی نمی دانیم تکلیف من سفر رفتن در روز جمعه است یا

به تعبیر دیگر نمی دانم که سفر بر من واجب است یا حرام وقتی که به  واجب است یا
یکی عمل می کنیم با دیگری مخالفت می کنیم اما در اینجا فرضا قبله در شمال است 
در اینجا دیگر تخلی به مشرق و یا به مغرب واجب نمی باشد بلکه تخلی به شمال حرام 

احتمال مخالفت و موافقت می باشد اما  ائما به طرف شمال تخلی کنیماست لذا اگر د 
اگر به تمام جهات این کار را انجام دهیم می دانیم در یک جا موافقت کردیم ،،، در ما 
نحن فیه دیگر تخییر نمی باشد اینجا در نظر عقل ترجیح با مخالفت و موافقت احتمالیه 

یت کرده ت آن جا یکروز مخالفت و معصاست پس این مثال با مثال سفر روشن اس

 
 . ۰۲/11/۹۶شنبه دو 1
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ست و یک روز اطاعت کرده است اما در اینجا در یک جهت مخالفت کرده است و در 
جای دیگر اطاعت کرده است ،،،،لذا،،، در مثال در کنار مخالفت یک امتثال داشتیم لذا 

در آنجا در آنجا تخییر بود اما در اینجا یک مخالفت دارم و اما یک امتثال ندارم لذا 
ا در اینجا در یک طرف مخالفت است اما در جهت دیگر امتثال تخییر معنا داشت ام

 نداشتم چرا که تکلیفی نبود. 

یعنی در آنجا در کنار این مخالفت و امر منفی یک امر مثبت که اطاعت و امتثال 
 ا بپوشاند. باشد داشتیم اما در اینجا این مخالفت را امر مثبتی نمی باشد که آن امر منفی ر

در مثال سفر ما این کلام و تخییر را پذیرفتیم و اینطور نمی باشد که ترک معصیت 
و مفسده از جلب منفعت اولی باشد گاها جلب منفت اولویت داد. در نظر عقل کسر و 
انکسار می شود و می گوید که در کنار یک مفسده یک مصلحت را به دست می آورم. 

 یک طرف.   عقل ترجیحی نمی بیند بین

 ما نحن فیه صغرای آن کبرای اصولی نمی باشد.  پس

مرحوم خوئی فرمودند که اینجا علم اجمالی است در تدرجیات و گفتیم علم 
اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی در دفعیات منجز است. و باید احتیاط کند و 

 طر به مخالفتکاری کند که مخالفت احتمالیه و قطعیه را مرتکب نشود اما اگر مض
احتمالیه شد مخالفت قطعیه را انجام ندهد لذا اگر در دفعه اول به شمال نشست این 
مورد اضطرار است که مخالفت احتمالیه باشد اما رو به مشرق و مغرب نشستن دیگر 
مضطر نمی باشد لذا باید به طرف شمال بنشیند تا به آخر یعنی به مخالفت احتمالیه 

 د.آن کفایت کن   مضطر است و باید به

 . تلذا ایشان گفتند که صغرای علم اجمالی در تدریجیات اس

 مناقشه:

این علم اجمالی در دفعی و تدریجی را توضیح دهیم که چرا در ما نحن فیه تطبیق 
 نمی شود. 
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در علم اجمالی دفعی شما یک تکلیف فعلی دارد اما نمی دانید این تکلیف فعلی 
دارید که علم دارید به نجاست یکی از این دو نمی  دو اناء متعلقش کدام می باشد مثلا

 یمین. دانید که این حرمت شرب به اناء یسار تعلق گرفته است یا اناء  

محرز نمی باشد فقط شما می  در تدریجیات ضابطه این است که تکلیف فعلی
ی امروز دانید در طول عمود زمان یک تکلیف فعلی پیدا خواهید کرد حال آن تکلیف فعل

پیدا شده است یا یک ماه دیگر پیدا می شود. مثل زنی که مستمر الدم است و می داند 
در طول این یک ماه مثلا یا هفت روز اول عادت است یا هفت روز آخر عادت است 

احب عادت وقتیه بوده است و عادت را فراموش کرده است می داند که یا الان چون ص
حرام است یا هفت روز آخر خوب در الان این شخص   عادت است و دخول مسجد بر او

علم به تکلیف فعلی ندارد در هفت روز آخر هم می داند که یا الان تکلیف فعلی دارم 
ن تکلیف ندارد. لذا در دو ظرف، احتمال یا خیر هفت روز اول تکلیف داشته است و الا

م به تکلیف فعلی تکلیف فعلی می دهد. مشکله علم اجمالی در تدریجیات است که عل
در آن زمان ندارد لذا دائما در زمان این علم اجمالی تدریجی است که نسبت به زمان ها 

غیر زمان متفاوت احتمال تکلیف فعلی می دهد. اما در علم اجمالی دفعی تردید در 
 است مثل مثال اناء. 

است نه این علم اجمالی در دفعی و تدریجی. در ما نحن فیه علم اجمالی در دفعی  
تدریجی تدریجی در خارج ،،،،اتفاق می افتد انسان که بیست و چهار ساعت اتفاق نمی 
افتد ارتکاب ادرار تدریجی است اما هر زمان می خواهد ادرار کند می داند که تکلیف 

 علی دارد هر زمان که می خواهد ادرار کند علم به تکلیف فعلی دارد.  ف

 مختارنا:

 ران و یکی انقطاع. دو فرع بود یکی فرع دو

فرع دوران در حال چرخیدن ادرار می کرد که سید می فرمود لا یجوز. یک مسئله 
دیم ای در علم اصول است که اگر ما در علم اجمالی به احد الاطراف نامعین مضطر ش
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داریم که می دانم یکی از این دو یقینا نجس است و برای حفظ جان باید یکی را   دو اناء
به هر کدام حفظ جان محقق می شود در این مسئله بحثی نمی باشد که شرب کنم و 

کسی   دوم را می تواند شرب کند یا خیر؟  یکی از انائین را می تواند شرب کند اما آیا اناء
دوم را شرب کند می گوید که فرق نمی کند که تدریجا  ی تواند اناءکه می گوید که م

 هم بریزد و با هم بخورد.   شرب کند یا دفعا یعنی هر دو را روی

 ما قائلیم که دومی را نمی تواند شرب کند. 

ما نحن فیه صغرای این کبری است این شخص مضطر به تخلی به یک جهت است 
ز این جهات حرمت فعلی دارد و مضطر به احد نا معین و علم اجمالی دارد که به یکی ا

راف دیگر بول کند،،،،،. مثلا اگر است اما اگر یکی از انتخاب کرد و نمی تواند به اط
را می تواند شرب کند دومی را نمی  باشد و مضطر به یکی شود فقط یک اناء چهار اناء

 تواند شرب کند. 

 اما مسئله دوم:

ه اگر دورانی ادرار نکرد بلکه اگر یک بار به یک جهت ادرار مسئله دوم این استک
گر ادرار کند اگر به مبنای خودمان کرد می تواند در دفعات بعدی به یک جهت دی

صحبت کنیم اینجا دیگر احتیاط نمی کنیم اما اگر حرام بدانیم دوران امر بین این است 
ترجیح می دهد که موافقت و موافقت و مخالفت احتمالیه کنیم ،،،، در نظر من عقل 

 هیم. مخالفت احتمالیه را مرتکب شویم تا اینکه مخالفت قطعیه را بخواهیم انجام د 

 سید احتیاط مستحب دارد که به همان جهت اول تخلی کند. 

افقت و مخالفت احتمالیه و مخالفت و چرا که در مسئله اصولی دوران امر بین مو
و عده ای گفته اند دو دسته شده اند عده ای تخییری شده اند  موافقت احتمالیه علماء
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که مخالفت و موافقت احتمالیه را مقدم کند اما کسی قائل نشده است که مخالفت و 
 موافقت قطعیه مقدم کند. 

لاحتياط في هذه خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك ا
 الصورة.

 این احتیاط واجب است.  

بود یعنی از اول برنامه  در مورد قبل که احتیاط مستحبی شدند این تخییر اتفاقی
ریزی نکرده بود. اما در صورتی که از اول قصد داشته است به جهات مختلف تخلی کند 

در کلام مرحوم خوئی و   اینجا احتیاط واجب کرده است. وجه این احتیاط چه می باشد؟
و اصلا به این اشاره نکرده اند لعل وجهش این  مرحوم حکیم ظاهرا غفلت شده است

ه در نظر متشرعه این نحوه تخلی شنائت دارد یعنی با این که می داند که قبله در باشد ک 
یک جهت است از اول قصد داشته باشد که به جهات مختلف ادرار کند. شاید این یک 

 ه فتوا ندهد. شنائتی و تمردی دارد. این ارتکاز بر تمرد باعث می شود که فقی

ول في المجرى  ء من الب: إذا علم ببقاء شي19مسألة 1

 يخرج بالاستبراء

کسی می داند که در مجرای بول قطراتی از بول است اگر استبراء کند این قطرات 
خارج می شود آیا می تواند در حال استبراء استقبال یا استدبار کند یا نمی تواند؟ سید 

فرمودند که در حال استبراء استقبال و استدبار نداشته باشد احتیاط در مسئله استبراء قبلا  

 
 .۰7/11/۹۶شنبه  1
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در صورتی که می داند قطراتی از بول خارج می شود این احتیاط مستحب. می فرمایند 
 اشد است. 

این احتیاط  اول ببینیم که احتیاط در کلام سید در اینجا مستحب است یا واجب؟
کد بکار مستحبی است اما ظاهرا متعارف نمی باش د در مورد احتیاط واجب اشد و آ

یشتر است اما در عین حال می دانیم برند. چرا که احتمال شمول روایت در این مورد ب
که شامل نمی باشد چرا که موضوع در روایات تخلی است و در اینجا به استبراء تخلی 
ء نمی گویند و الغاء خصوصیت هم نمی شود شاهد این مطلب و فرق و عدم الغا

خصوصیت این است که تخلی را عرف هتک می بیند بخلاف استبراء استقبالا و 
 استدبارا. 

 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه20مسألة

سید می فرمایند در ملک اشخاص بدون رضا و اذن تخلی کنیم این گناه است و 
د و بکر و عمرو یا موقوف علیه معصیت حال این غیر چه اشخاص عادی باشند مثل زی

کرده است نسلا بعدا به وقف خاص مثلا زید خانه خودش را وقف به اولاد خودش 
نسل در هر زمان این ملک وقف یک نفر است بعد از این به نفر بعدی و به همین ترتیب 

 این مسئله. 

 مناقشه ای در متن:

مسجد. مشهور بین در وقف خاص در مقابل وقف عام مثل مدرسه و حسینیه و 
ورثه منتقل   علماء این است که هر بطنی مالک این مال است و بعد از فوت شخص که به

نمی شود و به بطن دیگری می رسد ما این را قبول نکردیم ما گفتیم این ملک زید نمی 
باشد بلکه ملک زید بما هو موقوف علیه است یعنی ملک ولد است نه ملک زید خوب 

داق ولد بود و بعد از او فرزند او عنوان ولد را دارد این در وقف یک زمانی زید مص
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اص در ملک غیر ظاهرش این است که زید مالک است نه عنوان خاص. یعنی در وقف خ
 ولد لذا گفتیم این اشکال متنی است. 

 خوب چرا تخلی در ملک غیر بدون اذنه حرام است؟

رفات عدوانی را حرام کرده در نظر ما این تصرف عدوانی است و شارع این تص
 است. 

 نافذ یعنی بن بست.    غیر

این کوچه های بن بست ملک ساکنین آن کوچه می باشند ظاهرا در در نظر فقهاء 
 قوانین ما هم این است فقهاء متاخر این قول را قائل می باشند. ارباب یعنی ساکنین. 

ده است چون هم درملکیت نظر است و هم ملک مشاع است که این شبهه بل آور
 نباشد. را دارد که اذن نیاز  

ما ها گفته ایم اگر گفتیم در عرفی که هستیم ملک ارباب است و اگر ملک نباشد 
می شود حریم ارباب که در هر دو صورت این تخلی مصداق تصرفات عدوانی است 

 ی باشد و جایز نمی باشد. یعنی عرفا مصداق ظلم و تعدی م

مایند که اگر کنار یا روی قبور مومنین این کار را بکند جایز نمی باشد ما رد می فر
روایت داریم که هتک مومن چه زنده و چه مرده باشد حرام است چرا که در روایت 

 ق نمی کند. تصریح شده است که زنده و مرده فر

امامیه هتک مومن حرام است اما هتک غیر مومن مسلمان  می دانید در بین فقهاء
باشد یا غیر مسلمان فرقی نمی کند در مثل غیبت هم این طور گفته اند دروغ بستن محل 
اختلاف است مورد اتفاق فتوایی نمی باشد ما ها قبول نکردیم. البته در بهتان و اتهام 
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ه ما ظلم را مطلقا حرام می دانیم اگر این هتک و غیبت و ... ا از آنجائیکقبول نکردیم ام
 مصداق ظلم باشد حرام است و الا خیر. 

 مسألة المراد بمقاديم البدن  21

مراد از استقبال را سید در اینجا می گویند که گفتند در جایی که سینه و شکم و 
 . زانو رو به قبله باشد

ک سینه و بطن است لذا اگر کسی چهارزانو نماز بخواند نماز او درست ظاهرا ملا
است. گفته شده است و حرف درستی است که اگر گفتیم که در استقبال رکبتان نیاز 
است در حال تخلی این معتبر نمی باشد چرا که در تخلی متعارف که نشسته است اصلا 

 زانوها رو به قبله نمی باشد. 

 ز التخلي في مثل المدارس لا يجو22ألة مس 1

أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم 
 ... 

می فرمایند که اگر مدارسی باشد که نمی دانیم که برای چه کسانی وقف شده است 
نین یا برای اعم از طلبه یا غیر طلبه خوب در قدیم برای ساکنین است یا برای غیر ساک

مرسوم بود که مدارس را کنار بازار می ساختند و نکاتی را ذکر می کردند که در کنار 
قط محل سکونت بود نه درس . ما سه گروه داشتیم منازل مسکونی نمی ساختند و ف

 
 .۰8/11/۹۶یکشنبه  1
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سوم کسبه بود و غیر ساکنین یا طلاب غیر ساکن برای درس یا مباحثه و مهمان و طائفه  
طلاب. سید می فرمایند که اگر می دانیم که وقف برای ساکنین در مدرسه فقط ساکنین 

نمی توانند استفاده می توانند استفاده کنند اگر وقف برای طلبه شده است گروه سوم 
کنند و اگر وقف شده است برای اعم همه می توانند استفاده کنند. سید می فرمایند در 

 ک باید احتیاط کنند و غیر ساکنین استفاده نکنند. صورت ش

 اگر برای ساکنین باشد دیگران نمی توانند استفاده کنند چرا که روایت معتبر داریم: 

 175؛ ص 19وسائل الشیعة ؛ ج

فَّ  1- 1 -24386 دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّ ِ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإسِْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَلِي  أنََّهُ كَتبََ إِلَى أبَيِ   ارِ مُحَمَّ

ٍ ع  دٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي  عَنْ آباَئِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقوُفُ تكَُونُ عَلَى حَسَبِ  2فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ  -مُحَمَّ

 ُ مَا يوُقِفهَُا أهَْلهَُا إِنْ شَاءَ اللََّّ
3. 

فَّارِ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ  وَ   4.5مِثْلَهُ  دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّ

نه شخص  اما اگر روایت نداشتیم ما متعلق وقف را شخص حقوقی می دانستیم
 حقیقی ،،،

 سوال باقری،،، 

ما قائلیم که اگر مالی در غیر موارد وقف استفاده شود این ظلم است و ظلم از 
 محرمات شرعی است. 

ساکنین وقف نشده است یا دلیل ما روایت است در صورتی که می دانیم برای غیر  
 یا ظلم است. 

 
 . 55۶7 -۲37 -4الفقيه  -(4)  1

 الوقوف و ما روي فيها) هامش المخطوط(. -في نسخة -(5)  ۲

أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده   -جه فيها. و الجوابلعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الو -(۶)    3
 ن ذلك وجه الجمع بينها فتدبر." منه قده".و ما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحکام و الأحاديث، فيظهر م

 .555 -1۲۹ -۹التهذيب  -(7)  4

 ق. 14۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  5
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 این مال صورتی است که می دانیم وقف شده است. 

قدر متیقن از وقف   گر شک کردیم برای  غیر طلبه وقف شده است یا خیر؟خوب ا
که طلبه است. در مورد غیر طلبه شک دارم که وقف شده است یا خیر؟ استصحاب می 

است برای غیر طلبه. یعنی زمانی که وقف نکرده بود برای غیر طلبه   گوید که وقف نشده
 ت. وقف نشده بود الان هم می گوییم وقف نشده اس

 سوال دوستان،،،

اگر شک در عقلاء کنیم ما منکر برائت عقلائيه هستیم اگر قدر متیقن را نداریم 
 چون موارد اموال است باید احتیاط کرد. 

 اب. مرجع شد احتیاط یا استصح

می دانید متولی کاره ای نمی باشد باید موقوفه را بر حسب وقف اداره کند نمی 
تواند اضافه بر آنچه که وقف شده است اجازه دهد در این صورت اگر اذن دهد کفایت 

عتبر است مثلا متولی است ممی کند در سیره عقلائی قول ذی الید در موردی که اعرف  
مسجد اموال مسجد را برای فروش گذاشته است نمی دانیم فعل او صحیح است یا 
خیر؟ می گوییم فعل او حجت است یا مسئولین ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی 
خیلی وقتها اقدام می کنند به معاملاتی مثلا بانک ملی می خواهد شعبه ای را بفروشد 

حقوقی متولی این شعبه قولش حجت است از باب قول ذی الید. خصیت بانک ملی ش
لذا اگر متولی گفت اشکالی ندارد ما می رویم داخل مسجد و می خواهیم غذا بخوریم 
و اگر متولی گفت که اشکالی ندارد می توانیم نماز می خوانیم. مشهور گفته اند متولی 

و ما می گوییم متولی عرفی و کند  باید متولی شرعی باشد و متولی عرفی کفایت نمی
شرعی دائما یکی است. در کشورهای خارجی سازمان اوقاف است که در وقفها دست 
می گذارد فقهاء می گویند که اینها متولیان قانونی هستند و ما گفتیم این از مواردی است 

ارند یت ندکه واقع را عوض می کند و اگر فتوا به عدم تولی اینها دهند این ها دیگر ولا
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اما اگر فقیه فتوا به ولایت اینها دهد این می شوند متولی شرعی. این از مواردی است 
 که فتوای فقیه واقع را عوض می کند. 

معروف است که دیوانه ای از فقیه پول خواست و فقیه گفت که تو دیوانه ای دیوانه 
 ندارد.  مشکل می گوید که از دیوانه پول گرفتن اشکال دارد ولی پول دادن که

در این موارد که شخصی در کنار سرویسها می نشیند و پول می گیرد در صورتی 
که نمی دانیم از طرف متولی است یا خیر بدون دادن پول نمی تواند استفاده کند مگر 
قرائنی باشد که از طرف متولی اینجا نشسته است در هر صورت اگر پول دهد می تواند 

 حداقل کفایت کند چون ظاهرا نرخ ندارد.   ند بهاستفاده کند و می توا

 سوال باقری،،،

 و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك  
ما دیدیم که طلبه های غیر ساکن استفاده می کنند و نوعا دیده می شد که کسبه هم 
استفاده می کنند سید می فرمایند که اگر استفاده طلاب و غیر طلاب متعارف باشد این 

کند و نمی دانیم که از بی موالاتی این طور است یا واقعا وقف عام است می کفایت 
سید می گوید که جریان عادت کفایت می کند اکثریت هم لازم نمی باشد دیدیم عده 

 ای از ساکنین از مرافق استفاده می کنند،،،

 باید بگوییم این تعارف خارجی عقلائا اماره حساب می شود لذا ما اماره عقلائیه
 ت بر وقف عام. اس

عقلائا تصرف در موقوفه در غیر موارد وقف حرام است و عقلاء هم اماره دارند 
و وقف هم دارند درست است که خیلی اوقات ناشی از بی موالاتی است اما این را در 
عین حال اماره قرار می دهد مثلا مردم خیلی اوقات دروغ می گویند اما در عین حال 

ست. بله مگر این که علم به خلاف است. کلا از قدیم الایام این ع اقول ذی الید مسمو
ما یا از منهج استفاده می کنیم یا از امضاء قول ذی الید و   بوده است و فقط برای امضاء
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سوق می فهمیم و مطمئن می شویم که عادت هم امضاء شده است چرا نکته ای نمی 
ریت سوق و ید عادتیت سوق و ید اماباشد بین سوق و قول ذی الید و تعارف. نکته 

 نمی باشد. اماره علت بر عادت شده است نه بالعکس. 

 مراد از ید نوعیه یعنی تعارف است

مثل وضوء گرفتن و استراحت کردن متعارف است که در شبستان در ایوان می 
ند از آب مدرسه وضوء می گیرند یا شرب می کنند روآمدند برای استراحت کردن. یا می  

چرا که فرقی بین تصرف در تخلی و غیر تخلی نمی باشد. یعنی ادله ای که گفته شد در 
 مورد خصوص تخلی نیامده بوده است بلکه اعم است.
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